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  بهشت 

پس از دگرگوني در كل نظا م آفرينش يا دو نفخه صور اسرافيلي و آشكارشدن صحراي محشر و 

  .كوت و باطن آفرينش پديدار مي شودحشر تمام موجودات، جهنم و بهشت نيز از مل

  1.و اذا الجحيم و اذا الجنة ازلفت 

  .آنگاه كه جهنم شعله ور گردد و بهشت نزديك شود

ر را احاطه مي كند و صداي نفير دلخراش آتش، زلزله بر اندام اهل محشر مي جهنم تمام اهل محش 

و نيز گفته شد كه پلي از مو باريكتر و از شمشير برنده تر برروي جهنم برپـا مـي گـردد كـه     . اندازد

. مسـتقر مـي گـردد   ) اوامر و نواهي( برروي اين پل پنجاه موقف و گردنه به نام پنجاه وظيفه عبادي

آدميان و جنيان بدون اينكه حق عبور از صراط و عقباتش را داشـته باشـند و بـه جـرم      يك عده از

شرك به خدا و فساد اعتقادي و عملي بدون حساب در شعله هاي جهنم افكنده مي شوند وعـده اي  

بسـتگي بـه خلـوص     –ديگر قدم برروي پل نهاده مواقف را يكي پس از ديگري به تنـدي و كنـدي   

پشت سر مي گذارند و با پشت سرنهادن آخرين موقف كه نامنش بنا به اكثـر   -وكدورت اعمال دارد

  »مرصاد« روايات

هـر طايفـه   . است، ديواره هاي با شكوه بهشت با درهاي هشتگانه اش آشكار مي گردد) حق الناس( 

بد اي به تناسب شأن ايماني خود از يكي از اين درها وارد مي شود و در وضعي قرار مي گيرد كه تا ا

زندگي در اين نشئه به قدري زيبا و لذت بخش است كه انسان هرگز آرزوي تحويل . متنعم مي شود

  .و دگرگوني آن را به مخيله خود راه نمي دهد

   2.خالدين فيها لايبغون عنها حولاً 
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  .در آنجا جاويدانند و از وضعي كه دارند دگرگوني نمي خواهند

بهشـت كجاسـت؟ اگـر بگـوييم     : ن سئوال را نكرده باشـد كمتر كسي است كه تاكنون از خودش اي 

بهشت هم اينك موجود است اما در باطن اين جهان مادي است، آنگاه بيـان بعضـي از روايـات كـه     

و اگـر  . وجود بهشت در آسمان و وجود جهنم را در زمين مطرح مي سازند، خدشه دارد مـي شـوند  

هشت برروي اين ويرانه عظيم سـاخته خواهـد   بگوييم كه با متلاشي شدن زمين و آسمان جهنم و ب

كه بهشت و جهنم را خلق شده و موجود مي داند، از  -شد، اين موضوع نيز مفاد بساري از احاديث را

بهترين پاسخي كه مي توان داد تا تعارض اين روايات را برطرف سـازد ايـن اسـت     . اعتبار مي اندازد

يـك بعـد مثـالي و ملكـوتي دارد و يـك بعـد مـادي و        كه بگوييم، نظام آفرينش مانند وجود انسان 

جهنم و بهشت به صورت مثالي در ملكوت و بـاطن عـالم مـاده وجـود دارد همـانطور كـه       .  طبيعي

بسياري از صورتهاي خيالي و مثالي در ماوراي هياكل جسمان در باطن روح ما وجود دارد و مـا هـر   

رتها،  يعني حافظه بيرون مي آوريم و در صـورت  شيم آنها را از مخزن اين صووقت كه ميل داشته با

بنابراين، جهنم و بهشت در حال حاضر وجود دارند اما بر مـا  . لزوم صورتهاي تازه اي خلق مي كنيم

ظهور صورت مثالي جهنم و بهشت مستلزم يـك دگرگـوني   . كه در عالم ماده اسيريم، پوشيده است

ه صورت پنهان ميوه با دگرگون شـدن وضـع كـل    همانطور ك. همه جانبه در نظام مادي جهان است

جهنم ( آشكار مي شود، صورت ملكوتي بهشت را پس از دگرگوني آسماني و صورت ملكوتي جهنم را

مصالح مادي و بيروني خود را از زمين و آسمان جستجو مي كنند، همـانطور كـه ملكـات    ) و بهشت

. مي آميزد و شـكل مـي گيـرد   ) قيامتيبدن خاكي ( با خاك و گل قيامت) صورتهاي مثالي( انساني

  :يعني مثالي وملكوتي بودن بهشت و جهنم مي پردازيم( اينك به نمونه هايي از احاديث نوع اول

  نمونه اول  •
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درباره بهشـت و جهـنم بـه    ! يا من رسول االله: به امام عرض كرد) ع(يكي از اصحاب امام رضا( هروي

  :فرمود) ع(اند؟ اماممن خبر بدهيد آيا آن دو هم اكنون خلق شده 

: عرض كردم. آري، رسول خدا زماني كه به معراج رفتند، داخل بهشت شدند و جهنم را هم ديدند«  

امـام  . بهشت و دوزخ مقدر هستند كه روزي آفريده شوند و اكنون خلق نشده اند: عده اي مي گويند

بهشت و جهـنم را انكـار   ) فعلي( كسي كه آفرينش. آنها از ما نيستند و ما هم از آنها نيستيم: فرمود

را انكار نموده و ما را تكذيب كرده و بر ولايت ما نيست و در آتش ) ص(مي نمايد،، همانا پيامير خدا

  ):آنگاه به آيه اي از آيات قرآن استناد مي فرمايد.( جهنم مخلد خواهد بود

  3.يطوفون بينها و بين حميم آن* هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون 

ين است آن جهنمي كه مجرمون تكذيبش مي كردند در حاليكه آنهـا در جهـنم بـين آتـش و آب     ا

  .جوشان دوزخ دور مي زنند

آنگاه « :چنين مي فرمايد) ص(از قول رسول خدا) و سپس به يكي از احاديث معراجيه اشاره كرده( 

رطب بهشتي به من داد كه مرا به آسمان بردند، جبرائيل دست مرا گرفت و مرا داخل بهشت نمود و 

از آن ميوه بهشتي بسته شد از ايـن جهـت فاطمـه    ) س(و من هم آن را تناول نمودم و نطفه فاطمه

است هر وقت كه مشتاق بوي بهشت مي شوم دخترم فاطمـه  ) حوري با هويت انساني( حوراء انسيه

  2.»را مي بويم

  نمونه دوم  *

مگر اينكه در بهشت منزلي و در جهم منزلي برايش خداوند كسي را نيافريده « فرمود) ع(امام صادق

ا در بهشت و اهل آتش را در آتش قرار دادي منـادي اي  پس هنگامي كه اهل بهشت ر: خلق فرمود
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بياييد و آنها را در كنار آتش مي آورد و از منازل آنها در آتـش پـرده   ! ندا مي دهد كه اي اهل آتش

ن است آن منزلي كه در صورت عصيان پروردگارتان، وارد برمي دارد سپس به آنها گفته مي شود، اي

اي اهل جهنم، سرهايتان را بالا كنيد و منازلتـان را در بهشـت   : سپس ندا مي دهند.... آن مي شديد

بنگريد، آنها، سرهايشان را بالا مي كنند و منازلشان را در بهشت مي نگرند، پس به آنهـا گفتـه مـي    

( پـس آنهـا  ... ر صورت اطاعـت پروردگارتـان، داخـل آن مـي شـديد     اين است آن منازلي كه د: شود

( را به جهنميان فعلـي مـي سـپارند و جهنميـاان هـم ميراثشـان      ) جهنم( ميراثشان) بهشتيان فعلي

  : به بهشتيان فعلي مي سپارند و اين است قول خداي عزوجل) بهشت خود را

  5»ناولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدو« 

  نمونه سوم  •

آنگاه كه مرا به آسمان بردند، داخل بهشت شدم پس در آنجا ملائكي ديـدم  : فرمود) ص(رسول خدا

. خشتي از طلا و خشتي از نقره مي گذارند و گاهي هم از كار باز مي ايستند: كه مشغول بنا هستند

منتظر مي مانيم تا : ردندچرا گاهي مي گذاريد و گاهي از كار باز مي ايستيد؟ عرض ك: به آنها گفتم

  قول مؤمن در دنيا: مصالح شما چيست؟ عرض كردند: گفتم: مصالح برسند

؛ كه مي گويد ما هم مشـغول سـاختن مـي    »سبحان االله والحمدالله و لا اله االله و االله اكبر« ):يعني( 

  6.شويم و هنگامي كه نمي گويد ما هم كاري انجام نمي دهيم

 نمونه چهارم  •
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به امنيت امر : برخورد نمودم و او به من گفت) ع(در ليلة الاسراء به ابراهيم« :فرمود )ص(رسول خدا

كن كه تا مي توانند در بهشت درخت بكارند، زيرا در زمين بهشـت بسـيار وسـيع و خـاكش بسـيار      

  7.»لا حول ولا قوة الا باالله« :گفتم مقصود از نهادن درخت در بهشت چيست؟ گفت. پاكيزه است

كه ملاحظه مي شود بهشت و جهنم تجسم خود اعمال است كه لحظه به لحظـه در حـاق   همانطور 

وجود آدمي كه متصل به ملكوت آفرينش است، ساخته و پرداخته مي شود و هر آن كه انسان بميرد 

  .»يوم تبلي السرائر« :از اين ساخته ها و تصاوير پرده برداري مي گردد

ن و آسمان را، مكان جهنم و بهشت معرفي مي كند، آورده مي در ذيل نمونه اي از احاديثي كه زمي 

  :شود

( وارد شدند و سئوالاني مطرح سـاختند ) ع( دو تن از يهوديان بر اميرالمؤمنين: ابن عباس مي گويد 

  :بهشت كجاست؟ جهنم كجاست؟ حضرت فرمود): منجمله

( مقصود از هفت: كردند عرض.،جهنم در زمين)جهنم(اما بهشت، بهشت در آسمان است و اما آتش« 

: عـرض كردنـد  . مقصود هفت باب جهنم است كه طبقه طبقه روي هم اسـت : چيست؟فرمود) جهنم

  8».هشت در بهشت: چيست؟ فرمودند) بهشت( مقصود از هشت

  .علي بن ابراهيم قمي در اثبات اينكه بهشت در آسمان است بر آيه ذيل استناد مي كند

  9. يدخلون الجنةلا تفتح لهم ابواب السماء و لا 

  ».درهاي آسمان براي آنها بازنشده و داخل بهشت نمي گردند«

  :و در مورد زميني بودن جهنم نيز به اين آيه استناد مي كند

  و اذا البحار سجرت 
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  .آنگاه كه درياها شعله ور مي شوند

ين معرفـي  در آيات سوره تكوير مقدمه پيدايش جهنم و بهشت را تغييرات عمده در آسـمانها و زم ـ  

  :مي كنند

  10»* ....و اذا الجبال سيرت* و اذا النجوم انكدرت* الشمس كورتاذا 

و كوهها بـه  . ستارگان آسمان تيره شوند. هنگامي كه آفتاب تابان تاريك شود) اي رسول ما يادآور( 

بـه   و هنگامي كه وحوش. را رها كنند و بدور افكنند) دوماهه آبستن( و شتران عشار. حركت درآيند

و هنگامي كه نفـوس  . شعله ور گردند) چون آتش( و هنگامي كه درياها. عرصه قيامت محشور شوند

كـه آن  . و هنگامي كه دختران زنده بگور شده را باز پرسـند . خلق همه با هم جنس خود درپيوندند

ه و هنگـامي ك ـ . بي گناهان را شما به چه جرم كشتيد؟ و هنگامي كه نامه اعمال خلق گشوده شـود 

و هنگامي كـه بهشـت را بـه    . و هنگامي كه آتش دوزخ را سخت بيفروزند. آسمان را از جاي بركنند

  .اهلش نزديك سازند

  درجات و اسامي بهشت  

جنـات  « :ذكر شده است) جنات( همانطور كه در قرآن كريم آمده است بصورت جمع) جنت( بهشت

  .ه بهشتهاستبنابراين بهشت يكي نيست بلك. »تجري من تحتها الانهار

.( »درجـات بعضـها فـوق بعـض    « :ت زيرا خداوند مي فرمايدنگوييد يك بهش« ::فرمود) ع(امام صاق 

  .»بهشت درجاتي است كه بعضي فوق بعض ديگر است

درجات بهشت فوقاني و درخشنان بودنشان بصورت طبقات نيست، اين جهـنم اسـت كـه بصـورت      

قه اسفل از طبقه اعلي سـوزنده تـر و عـذاب آورتـر     روي هم چيده شده كه طب) طبقه فوقاني( طباق
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براساس تفاوت ماهوي لـذتهاي مـادي و معنـوي بهشـتيان     ) در بهشت( است، بلكه اين درجه بندي

بعنوان مثال كسي از باغي پر از سيب خوشش مي آيد و ديگري از باغ پر از گيلاس، به همين . است

ن را آرزو نمي كنن، اگر چنين باشد بهشـت، دار  جهت، بهشتيان به غير از نعمات خود نعمات ديگرا

  :آرامش و لذت نيست، به همين جهت است كه قرآن كريم در توصيف روحي بهشتيان مي فرمايد

  11خالدين فيها لا يبغون عنها حولاً  

  .هيچ دگرگوني با وضعيت ديگري را طلب نمي كنند

مراتب ايمان محدود نيسـت در حـديث   براي درجات بهشتي نمي  توان تعداد معيني ذكرنمود زيرا  

  :ذيل، محدوديت درجات در عدد صد شايد از مقوله كثرت باشد

بهشت صد درجه است، مابين هر درجه اي از اين درجات به منزله تفاوت « :فرمود) ص(رسول خدا 

و فرودس عاليترين درجه است كه وسط آن جايي اسـت كـه از آن   . درجه بين آسمان و زمين است

  12.»بهشتي جاري مي شود نهرهاي

  :هركدام از اين درجات نامي دارد كه قرآن كريم بعضي از آنها را ذكر فرموده است 

نام عمـومي تمـام مراتـب    :( ، دارالسلام) 65مائده : ( ،الجنات النعيم )15آيه : آل عمران(   :رضوان 

  : ، جنةالخلد ) 107: كهف( ، جنات الفردوس )72: توبه: ( ،جنات عدن)127: انعام ( ، )بهشت

  ) 55: قمر: ( ، مقعد صدق)19: تنزيل: ( ، جنات المأوي )15: فرقان ( 

  .حديث ذيل نيز بعضي از اسامي بهشت را خاطرنشان مي كند 
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را ملاقات مي كند و از او مي خواهد كه بهشت ) ص(عبداالله بن علي، بلال حبشي مؤذن رسول االله  

حديث مفصلي ذكر مي كند كـه قسـمت مـورد    ) ص_(رسول خدابلال هم از قول . را توصيف نمايد

  :نظر ما اين است

آيا مرتبه ( آيا وسط آن غير از اين است؟: جنة المأوي، گفتم: اسم اين نهر چيست؟ فرمود: گفتم.... «

آري بهشت عدن، و آن در وسط بهشتهاست كه ديوارهاي آن از يـاقوت  : ؟ فرمود)بالاتري وجود دارد

آري، بهشت : آيا غير از اين بهشتها، باز هم هست؛فرمود: گفتم. سنگريزه هايش لؤلؤ سرخ فام است و

  13.»....ديوارش از نور است: فرمود.... گفتم ديوارش چگونه است . فرودس

  ساختار بهشت 

در توصيف ديوارها و كاخها وغرفه هاي بهشتي ما به كرات يا واژه هاي طلا و نقره و لؤلؤ و يـاقوت و  

مگـر بـا دگرگـون شـدن     : و ساير احجار كريمه برخورد مي كنيم و تعجب مي كنيم كه...  مرجان و

جهان و تغييراتي بنيادين كه بوسيله حركت جوهري صورت مي گيرد باز هم اين سـنگها و مصـالح   

  :مادي وجود دارد؟ پاسخ اين سئوال اين است كه

اك تبديل به سنگ و سنگ تبديل بـه  در همين طبيعت مادي ميليونها سال طول كشيده تا خ: اولاً 

فلزات كم استقامت و سپس محكم و محكم تر شده تا برسد به نقره و طلا و پلاتين وساير سنگهاي 

  .... قيمتي نظير فيروزه و ياقوت و زبرجد و 

در نظام آخرت همين خاكها و سنگها و فلزات با افاضه حضرت حق به فلزها و سنگهاي بسـيار  : ثانياً

تنهـا  . وشرنگ تر مبدل شده كه براستي قابل مقايسه با طلا و نقره و جواهر اين دنيا نيستندزيبا و خ

اسم است كه بين آنها اشتراك دارد همانطور كه درباره بوها و طعمهـاي بهشـتي خـواهيم گفـت بـا      
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خل و ها و دابنابراين اگر قصرها و كاخها و غرفه . مشابه دنيويشان  به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند

اين تعجب و اسـتبعاد  . كناره نهرها با چنين الفاظي توصيف مي شوند، جاي هيچگونه تعجبي نيست

ناشي از تنگ نظري ماست كه دوست داريم همه چيز را با مشـاهدات فعلـي خـود مقايسـه كنـيم،      

همانطور كه جنين داخل در رحم هرگز ميل ندارد بين غذايي كه توسط خـون از جـدار رحـم مـي     

  .باغذاي خوشگوار طبيعت نظير، شير و گوشت و انواع ميوه جات، تفاوتي قايل شودآشامد 

پس از بيان اين مقدمه توصيف بهشت را از ديوارهايش و درهايش آغاز مي كنيم و چه بهتر كه اين  

  :توصيف را از زبان حديث بشنويم

  نمونه اول *  

ديوارهـا  ( همين حديث در اين باره. ديمذكر كر) ص(در پيش، از حديث بلال و او از قول رسول خدا

  :چنين مي گويد) و درهاي بهشت

همانا ديوار بهشت خشتي از طلاست « :شنيدم كه فرمود) ص(بسم االله الرحمن الرحيم، از رسول خدا

ملاط اين خشتها، مشك اذفـر اسـت و قرنيزهـاي آن از يـاقوت     . و خشتي از نقره و خشتي از ياقوت

در رحمـت كـه   : درها مختلف اسـت : درهاي آن چگونه است؟ فرمود: گفتم .سرخ فام و زردفام است

مرا به پريشان گويي وادار مكن، تنها چيزي را : جنسش از ياقوت سرخ است، گفتم حلقه اش؟ فرمود

اما باب صبر، در كوچكي است كه تنها يـك مصـراع   ... شنيده ام) ص(بتو مي گويم كه از رسول خدا

بابا شكر كه جنسش از ياقوت سفيد اسـت و  . سرخ است و حلقه هم ندارددارد و جنس آن از ياقوت 

پانصدهزار سال راه است در حاليكه فرياد ناله سر مي ) بحساب دنيا( دو مصراع دارد كه مسير هر دو

: آيـا در سـخن مـي گويـد    : گفـتم . بسوي من آر) شاكران را( خدايا اهل مرا: دهد و چنين مي گويد

بـاب بـلا   : گفـتم . و اما در بـلاء . لجلال و الاكرام امروز او را به نطق مي آوردآري خداي ذي ا: فرمود
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مصائب و بيماريها و امراض و : پس مقصود از بلا چيست؟ فرمود: گفتم. نه: همان صبر نيست؟ فرمود

جذام اسـت و آن بـابي اسـت از جـنس يـاقوت زرد كـه داراي يـك مصـراع اسـت و چـه كـم انـد             

اما باب اعظم كه بندگان صالح از آن داخل مي شوند و آنها همان اصل زهـد و   ....واردشوندگان از آن

  14 »...ورع و رغبت كنندگان بسوي خداوند هستند آنها كه در دنيا دائماً با خدا مأنوس بودند

  : نمونه دوم* 

بهشت داراي هشت در است، دري كه از آن پيامبران و صديقون داخل مي شوند و « :فرمود) ع( علي

ري كه از آن شهداء و صالحون داخل مي شوند و از پنج در ديگر شيعيان و دوسـتان مـا وارد مـي    د

شيعه و محب و ياور مـرا و هـر   ! پروردگارا: من همواره بر روي صراط دعا مي كنم و مي گويم. شوند

و در ديگري دري است كه از آن سـاير مسـلمانان و   ... كس كه مرا در دنيا دوست داشت حفظ  كن

در دل آنها مقدار ذره اي بغض ما اهل بيت ) مشروط بر اينكه( ويندگان لا اله الا االله وارد مي شوندگ

  15.»وجود نداشته باشد

جالب است كه بدانيم درهاي بهشت به آيه هاي قرآن وسخنهاي پندآميز زينـت يافتـه و زيبائيهـاي    

: نجا مطرح مي شود ايـن اسـت كـه   سئوالي كه در اي.  جسماني را با زيبائيهاي معنوي آميخته است

حال كه نشئه قيامت نشئه پاداش و مكافات است در آنجا نصيحت و اندرز چه سود؟ پاسخ اين است 

كه هرچه كه در آنجا مشاهده مي شود  باطن و ملكوت اين جهان است مـؤمن بـا مشـاهده آيـات و     

چقـدر اهميـت   شـت بـوده و   روايات بر در و ديوار بهشت متوجه مي شود كه اصل اين سخنان در به

بـراي آشـنايي بـه    . داشته است و مع الاسف چقد راين سخنان در دنيا غريب و مجهـور بـوده اسـت   

  :مضامين مكتوبات بهشتي در دو حديث مطرح مي شود
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  نمونه اول*  

مـن مـأمورم كـه    : آن شب كه مرا به آسمان بردند جبرئيل بـه مـن گفـت   « :فرمود) ص(رسول اكرم

بهشـت را بـا نعمتهـايش و جهـنم را بـا      : فرمـود ). نشـان بـدهم  ( بر تو عرضه كنمبهشت و جهنم را 

. نوشته است) جمله( بهشت داراي هشت در است و بر هر دري چهار كلمه. عذابهايش مشاهده كردم

و براي جهنم هم هفـت  . هر كلمه از همه دنيا و مافيهايش براي كسي كه بداند عمل كند بهتر است

و هر كلمه داراي كسي كه بداند و عمل كنـد از  . ام سه كلمه نوشته شده استبر هر كد در است كه

آنچه را بـر درهـا   ) ص(اي محمدبخوان : همه دنيا و مافيهايش بهتر است، پس جبرئيل به من گفت

لا اله الا االله، محمـد رسـول االله، علـي    « :اولين در بهشت اين عبارت مكتوب است. نوشته شده است

: داشـتن چهـار خصـلت اسـت    ) در دنيا( هرچيزي چاره اي است چاره زندگي كردنبراي . »ولي االله

بر در دوم اين عبارت نوشته . ، ترك كينه، هم نشيني با اهل خير)از حق گذشتن( قناعات، بذل حق

براي هر چيزي چاره اي است و چاره كسب . »لا اله االله، محمد رسول االله، علي ولي االله« : شده است

دست بر سر يتيمان كشيدن، مهرباني بـه بيـوه   : در آخرت، داشتن چهار خصلت استسرور و شادي 

زنان، و بي سرپرستان، كوشش در رفع حوائج مؤمنين، رسيدگي به فقـراء و مسـاكين، و بـر روي در    

براي هـر چيـزي   . «لا اله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله« :سوم اين عبارات نوشته شده است

كـم  : هي است، راه بدست آوردن صحت و سلامت در دنيا داشتن اين چهار خصـلت اسـت  چاره و را

لا اله االله، محمد « : و در چهارم اين عبارت مكتوب است. گويي، كم خوابي، كم دويدن و كم خوردن

. كسي كه ايمان بخدا و روز آخرتدارد پس يايد ميهمانش را گرامي بـدارد . «رسول االله، علي ولي االله

كسي كه ايمان بخدا و . ه ايمان بخدا و روز آخرت دارد پس بايد همسايه اش را گرامي بداردكسي ك

كسي كه بخدا روز آخرت ايمان دارد پس بايد . روز رستاخيز دارد پس بايد به والدينش احترام گذارد
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، لاالـه الا االله « :و در پنجم بهشت اين عبارت زينت بخـش اسـت  . سخن خير بگويد و يا سكوت كند

و . كسي كه مي خواهد مورد ظلم واقع نشود، پس نبايد ظلـم كنـد  . »محمد رسول االله، علي ولي االله

و كسي كـه  . كسي كه مي خواهد مورد شماتت و سرزنش قرار نگيرد، نبايد ديگري را سرزنش نمايد

كم و كسي كه مي خواهد به ريسمان مح. مي خواهد كه خوار نشود، پس نبايد ديگران را خوار سازد

و بـر در ششـم نوشـته    » لا اله االله، محمد رسول االله، علي ولي االله« :الهي چنگ زند پس بايد بگويد

در عـالم  ( كسي كه مـي خواهـد قبـرش   . »لا اله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله« :شده است

ه مي خواهد و كسي ك) يا در بنايش شركت داشته باشد( وسيع باشد، پس بايد مسجد بنا كند) برزخ

پس .) نمازهايش را در مسجد بجا آورد( حشرات تحت الارض بدنش را نخورد پس مقيم مسجد باشد

مسـاجد را  ) چه در عالم رؤيا و چه در عالم بـرزخ ( كسي كه مي خواهد موضعش را در بهشت ببيند

الا االله، لا الـه  « :و بر در هفتم اين عبـارت مكتـوب اسـت   ) فليكس المساجد بالبسط.( مفروش نمايد

: در كسب چهار خصـلت اسـت  ) روشنايي و شادي دل( سفيي قلب. »محمد رسول االله، علي ولي االله

لا « :عبادت مريض، تشيع چنازه، و پرداخت قرض و دين و بر در هشتم اين عبارت نوشته شده است

ود پس بايـد بـه   كسي كه مي خواهد از اين درها وارد ش. »اله الا االله، محمد رسول االله، علي ولي االله

  .»سخاوت، حسن خلق، دادن صدقه، اجتناب از آزار بندگان خدا: چهار خصلت تمسك جويد

  نمونه دوم *  

بهشت را بر من عرضه كردند و بر درش نوشته هـا را  « :فرمود) ص(امير المؤمنين از قول رسول خدا

  :كه با طلا مزين بود مشاهده نمودم
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، علي ولي االله، فاطمه امةاالله ، الحسن و الحسين صـفوة االله، علـي   لااله الا اللهف محمد حبيب االله« 

  17».مبغضيهم لعنة االله

پس از مشاهده ديوارها و نوشته ها كه به هيچوجه قابل مقايسه با دنيا نيستند، بداخل بهشت مـي    

 زيبائيشان بقدري چشمگير است كه هرگز نمـي  . شويم و كاخها و صحن كاخها را مشاهده مي كنيم

زيرا مصالحي كه در بناي اين كاخها بكار رفته است نظيـرش در دنيـا   . توان به توصيف آنها پرداخت

بسا كساني كه در عالم رؤيا موفق به ديدن چنين صـحنه هـايي شـدند و پـس از بيـداري از      . نيست

در درون كاخهـا،  . شدت شوق خواب و خوراك از آنها گرفته شده و پس از چنـد روز جـان سـپردند   

. فه ها و اتاقهايي وجود دارد كه درون آنها چند خدمتگزار زيبا روي بهشتي به انتظار نشسـته انـد  غر

آراسـته شـده   ... هركدام از اين غرفه ها به انواع وسايل و زينتها، از فرش و تخت و ظروف بلـورين و  

ي مـا را بـه يـاد    همين جا بايد جلو يك اشتباه را بگيريم و آن اينكه نبايد نام غرفه هاي بهشت. است

بزرگـي ايـن   . آن غرفه ها بسيارعظيم و زيباسـت . غرفه ها سه در چهار دنيا بياندازد نه چنين نيست

غرفه ها از يك سو به وسعت نشئه اخروي بستگي دارد و از ديگر سوي با وسـعت وجـودي انسـان و    

ام ايـن جهـان   اگر مي شنويم كه يك قصر از قصرهاي بهشتي بـه وسـعت تم ـ  . اعمال او تناسب دارد

است، حق داريم تعجب كنيم، زيرا آن وسعت را با اين جثه كوچجك و حقيـر خـاكي مقايسـه مـي     

آنجا روح از زندان ماده خارج شده است؛ قدرت ديدن و شنيدن و راه رفتن ودست يازيدن بـه  . كنيم

ار برابـر ايـن جثـه    اگر جثه انسان در آن نشئه چندين هـز . ميليونها و ميلياردها برابر اس.... اشياء و 

متـر و بـه    4بعنوان مثال اگر تصوير يك اتاق بـه ارتفـاع   . چند وجبي باشد جاي هيچ تعجبي نيست

متر را اگرانديسمان و وسيع كنيم و به چند  هزار برابر برسانيم، چـه جـاي تعجـب     3طول و عرض 
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مي شود بوسـه يـك    اگر گفته. است اگر انسان درون اين اتاق هم به همان نسبت اگرانديسمان شود

  .مؤمن از حورالعين هزار سال طول مي كشد، اين طولاني شدن با مقايسه با سالهاي دنيوي ماست

يك لحظـه اسـت،  اصـلاً  چـرا لحظـه      ) عالم آخرت( اما با مقايسه با نقش عمل و ماهيت آن نشئه 

كه يك طعامش  همانطور. بگوييم، عيش مدام است، يك بوسه اش با صدها هزار بوسه فرق نمي كند

در عين حال كه مزه خاص خود را دارد مزه همه طعامها را نيز همراه دارد براسـتي مـا چگونـه مـي     

توانيم آن نشئه را كه مظهر ظهور و تجلي قدرت و رحمت و عظمت پروردگار است بـا بيـان نـاقص    

كه   –يده ها را آه، از كسي كه اين ند. خود كه ريشه در تنگي حيات دنيوي ما دارد توصيف  نماييم

آري انكـار  . آورد و وجودشان را انكار نمايد» نبودنيها« به حساب -عقل بر وجود آنها گواهي مي دهد

وجود ماه و خورشيد و درخت و دريا و انواع خوراكيها و نعمات دنيوي بوسيله يـك جنـين اسـير در    

زندان جهـل و عنـاد خـويش     جز اينكه انسان منكر را در. در واقعيت امر مي گذارد رحم چه تأثيري

  .گرفتار كند

   18.فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون 

كسي كه نمي داند كه چه چشم روشنيهايي در عالم آخرت بعنوان پاداش اعمال مخفيانه آماده شده 

  .است

    چشم دل باز كن كه جان بيني 

  آنچه ناديدني است آن بيني   

    ه را كه بشكافي دل هر ذر

  آفتابش در ميان بيني   

                                                 
-,�+، – ١٨	١٧ 
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  :و اينك نمونه هايي از اوصاف كاخها و غرفه هاي بهشتي را از زبان احاديث ذكر مي كنيم    

  : 1نمونه* 

همانا در بهشت غرفه هايي وجود دارد كه ظاهرش از باطنش، و بـاطنش از  « :فرمود) ص(رسول خدا

  19»....ظاهرش پيداست

  

  

  : 2نمونه*  

همانا خداوند تبارك و تعالي در بهشت ستوني از ياقوت سرخ خلق فرمـوده  « :فرمود) ص(سول خدار

  20.»....هفتادهزار كاخ و در هر كاخي هفتاد هزار غرفه وجود دارد) برج(كه بر اين ستون

  : 3نمونه * 

شتي خشتي از طلا خ: همانا خداوند عزوجل بهشت را با دوزخ خشت آفريد« :فرمود) ص(رسول خدا

از نقره و ديوارهاي آن را از ياقوت و سقفش را از زبرجد و سنگريزه هايش از از لؤلـؤ و خـاكش را از   

  21.»....زعفران و مشك ادفر

  :4نمونه *

در بهشـت كـاخي   « :سئوال كردند، حضرت فرمـود » مساكن طيبه« درباره تفسير) ص(از رسول خدا

سرخ و در هر خانه هفتاد غرفه از زمرد سرخ و در هر است از لؤلؤ ودر اين كاخ هفتاد خانه از ياقوت 

  22.»... غرفه هفتاد تحت و بر هر تخت هفتاد فرش از هر نوع رنگ و بر هر فرش يك حورالعين و 
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  نعمات بهشتي

  در خت طوبي - 1

ايـن واژه صـفت در ختـي اسـت از درختـان      . يعني پاكيزه ترين و حلالتـر » اطيب« مؤنث» طوبي« 

ظمت و داشتن ويژگيهاي منحصر بفرد، از درختان مشـهور ومعـروف بهشـتي    بهشتي كه به لحاظ ع

  .و روايات زيادي عهده دار توصيف اين شجره طيبه هستند. است

در احاديث درباره اين درخت اوصافي ملاحظه مي شود كه باورش براي كساني كه جز با معيارهـاي  

  :واند به يان ناباوران كمكي نمايداما توضيح يك مقدمه شايد بت. دنيوي انس ندارند مشكل است

اعمال اجتماعي .... اعمال فردي مانند نماز فرادي، روز و: انسانها دردنيا دو نوع عمل انجام مي دهند 

  .... نظير حج و جهاد، شركت در خدمات عمومي و 

كيفر و پاداش اعمال فردي در  جهنم و بهشت تابع اعمال شخصي و انحصـاري انسـان خواهـد بـود     

يك نعمت و پاداش انحصاري است كه ديگر مؤمنان در آن .... لاً حورالعين يا فلان غرفه بهشتي و مث

شركت ندارند اما اعمالي كه با مشاركت ديگران انجام داده اشت كيفـر و پـاداش آنهـا نيـز در عـالم      

ما، در احاديث درباره اوصاف موجـودات جهنمـي بـه وصـف مـار بسـيار       . آخرت مشترك خواهد بود

اين اژدهاي عظيم  تمام جهنميان را نيش مـي  . است» غاشيه« عظيمي برخورد مي كنيم كه نامش

در . آري اين اژدها چيزي جزتجسم اعمال مشترك مشـركين ومنـافقين نيسـت   ... زند و مي بلعد و 

بهشت هم اين شجره طوبي است كه عظمتش تمام بهشت و بهشتيان را فرا گرفته و خانه و غرفه اي 

ايـن درخـت، محصـول كـار مشـترك تمـام       . ه شاخه اي از اين درخت در آن نخزيده باشدنيست ك

و ائمـه  ) ص(خـدا  مؤمنين است، مـؤمنين كـه جـوهره اصـلي اعمالشـان ولايـت خداونـد و رسـول        

است و ) ع(بوده است، جالب است كه بدانيم كه محل اصلي اين درخت در بهشت،علي) ع(معصومين
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درخت عظيم به خانه همه شيعيان سركشيده است و اين بيان كننده از آنجاست كه شاخه هاي اين 

يك بعد اجتماعي و اشتراكي دارد كه دسـتĤورد  ) ع(اين است كه ولايت نسبت به مولا اميرالمؤمنين

  .آن، درختي است به وسعت خانه هاي اهل ولايت

نوشـيدني و  در عين حال كه خوردني است، در همـان حـال   : ميوه هاي اين درخت هم عجيب است

پيش از اين خواننده عزيز را منتظر نگذاريم و با هم به مطالعه اوصاف اين درخـت كـه   . تزئيني است

  :توسط مشاهده گران آن يعني خاندان عصمت و طهارت گزارش شده است مي نشينيم

  :نمونه هايي درباره جنس اين درخت

رخـت طـوبي را بـه او معرفـي     از خداوند خواست كه د) ع(حضرت عيسي« : فرمود) ص(رسول خدا 

غرس ) با دست رحمت خود( درختي است در بهشت كه خودم آن را) طوبي( خدا به او فرمود. نمايد

( »رضـوان « ريشه اين درخـت از . اين درخت سايه اش تمام بهشت و بهشتيان را مي پوشاند. نمودم

وخنكـي اش،  ) تيخوشـگوارترن چشـمه بهش ـ  ( »تسـنيم « آبش از چمشه. است) يكي از اسماء الهي

  23»)....و كيف زنجبيل؟( ، طعمش، طعم زنجبيل)و كيف كافور؟( خنكي كافور

همانا در بهشت درختي است كه « :درباره محصول و ميوه اين درخت چنين فرمود) ع(امير المؤمنين

ستند زينتها و از پايش اسبان ابلق كه داراي زين و لگامند و داراي بالها ه) شاخه و برگش( از بالايش

بر اين اسبان اولياء االله سوارند و بوسيله آنها بر . اين اسبان نه داراي كثافتند و نه بول. خارج مي شود

  24.»....فراز بهشت پرواز مي كنند و به هرجا كه بخواهند مي روند

                                                 
  ١١٨ه��ن، ص  – ٢٣
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در بهشت هيچ خانـه  . نام دارد» طوبي« همانا در بهشت  درختي است كه« :فرمود) ص(رسول خدا 

شـيرين تـر از عسـل و    ) ميـوه اش (نباشـد،  كه شاخه اي از شاخه هاي اين درخت در آن اي نيست 

  25.»)ع(ريشه اين درخت در خانه من است و فرع  آن د رخانه علي ابن ابيطالب. نرمتر از كره است

) رحمـت ( درخت طولي در ختي است در بهشت كه خداوند آن را با دست« :فرمود) ص(رسول خدا 

خوشگوار مي ) ي(از اين درخت زينتها و ميوه ها. از روح خود به آن دميده است خود غرس نموده و

و شـاخه هـايش از پشـت    ) در دسـترس اسـت  ( رويد كه بر دهان اهل بهشت بسـيار نزديـك اسـت   

است كه دوستانش از آن ) ع(اين درخت اصلش در خانه علي ابن ابيطالب. ديوارهاي بهشت پيداست

  26.»دبهره مند و دشمنانش ناكامن

  :نمونه هايي درباره عظمت و زيبايي اين درخت

كه بقدري عظمت ( درختي است» بهشت« در آنجا« :فرمود) در خبرهاي معراجيه) (ص(رسول خدا 

و در بهشت خانه اي . كه اگر پرنده اي از پايين تا بالايش پرواز كند هفتصدسال طول مي كشد) دارد

اين : اين چيست يا جبرائيل؟ عرض كرد: گفتم. آن است نيست مگر آنكه شاخه اي  از اين درخت در

  .»طولي لهم و حسن مĤب« :درخت طوبي است همانطور كه خداوند فرمود

در وسط بهشت سايه گسـترده اي اس كـه   « :فرمود» و ظل ممدود« در تفسير آيه) ص(رسول خدا 

ازه نتوانسته است به آخرش ا پيموده و تراگر سواره اي اين سايه را بپيمايد گويي يك مسير صدساله 

در قسمت فرودني اين درخت . »و ظل ممدود« :برسد و اين است همان قول خداي تعالي كه فرمود

ميوه هاي بهشتيان مي رويد كه طعام آنهاست درون اين ميوه طعم و رنگ صد نوع ميوه دنيا وجـود  
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يك ميـوه  ) بلافاصله( ي شودهر ميوه اي كه چيده م. دارد كه نه كسي آن را ديده و نه شنيده است

  28.»لا مقطوعة و لا ممنوعة« :ديگر جايش مي رويد و اين همان است كه خداوند فرمود

آنگاه كه به معراج برده شدم و به آسـمان ششـم رسـيدم ناگهـان درختـي      « :فرمود) ص(رسول خدا

اي دوسـت مـن،    :پس به جبرئيل گفتم. مشاهده كردم كه هرگز زيباتر و عظيم تر از آن نديده بودم

اي : گفـتم : رسـول خـدا فرمـود   . اين درخت طوبي است اي دوسـت مـن  : اين درخت چيست؟ گفت

چقـدر  : مي گويد: گفت: چه مي  گويد: گفتم. صداي زيبا چيست؟ گفت اين صداي اين درخت است

  29.»)ص(به ديدار تو مشتاقم اي رسول خدا

  :رتنمونه اي از رابطه اين در خت با خاندان عصمت و طها 

اسـت و ايـن   ) ع(و علي بن ابيطالب) ص(در پيش گفته شد كه اصل اين درخت در خانه رسول خدا 

بيان كننده اين راز است كه درخت طوبي و ميوه ها و نعمتهايش تجسم اعمال و عقايد پاك خاندان 

  .رسالت است

اي ): پرسـيد ) ع(در معـراج از جبرائيـل  )( ص(رسـول خـدا  « :اينكه نمونه هايي ديگر از ايـن قبيـل    

اين درخت طوبي است، كه گواراي تو و عـده بسـياري از   : جبرئيل، اين درخت چيست؟  عرض كرد

  30»).ع(در خانه علي بن ابيطالب: گفتم اصل اين درخت كجاست؟گفت. امت توست

رسـول  . وارد شـد و در دسـتمالش چيـزي را حمـل مـي كـرد      ) ص(روزي ام ايمن بر رسول خـدا « 

، )ص(يـا رسـول االله  : يا ايم ايمن چه چيزي در دسـتمالت داري؟ عـرض كـرد   : دبه او فرمو) ص(خدا

چيزهايي نثار كردند و من از آن نثار چيـزي  ) عروس خانم( دختر فلانكس ازدواج كرد و به افتخار او

چه چيز تو را به گريـه واداشـت؟   : فرمود) ص(رسول خدا. آنگاه ام ايمن شروع به گريه كرد. برگرفتم
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به او ) ص(رسول خدا. نثار نكرد) به افتخار او( ازدواج كرد اما كسي چيزي به او) ع(طمهفا: عرض كرد

قسم به كسي كه مرا به حق بشـير ونـذير قـرار داده، امـلاك و دارايـي فاطمـه را       ! گريه نكن: فرمود

جبرائيل و ميكائيل واسرافيل وهزاران ملك مشاهده كردند و خداوند به درخت طوبي امر فرمود كـه  

و مرواريد و زمردهـا و  بر آنها نثار كند از حله ها و لباسهاي سندسي و استبرقي ) ع(ه افتخار فاطمهب

آنها هم بقدري از اين نثارها برگرفتند كه نمي دانستند با آنها چكار . ياقوتها و عطرهاي آن نثار نمايد

  و خداوند درخت طوبي را به عنوان مهر فاطمه مقدر فرمود و آن.  كنند

  . »است) ع(در خانه علي بن ابيطالب) وبيط( 

  همسران بهشتي  -2

  31.... للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها 

آنها كه پرهيزگارند نزد پروردگارشان باغهايي است روان زير آنها جويهـا، در آنهـا جاوداننـد و داراي    

  .....هستند پاك و پاكيزه ) و همسراني( زنان

  32 .هم و ازواجهم في ضلال علي ألارائك متكئون

  .آتنها و همسرانشان در سايه هايي بر اريكه ها تكيه زده اند

  33.و عندهم قاصرات الطرف اتراب 

  .و نزد آنها زناني هستند كه از لحاظ سن، هم سن آنها هستند و جز به شوهرانشان نمي نگرند 

بر مؤمنين مي گيرند مسأله تعيش و خوشـگذراني انسـان    ا زجمله ايراداتي كه منكرين عالم آخرت 

آنها با حالتي آميخته با تمسـخر  . بوسيله انواع و اقسام لوازم كامراني بخصوص همسران بهشتي است

اگر آنجا هم مانند دنيا، سخن از خوردن و تخليه  نمـودن و شـهوتراني و وقـت گـذراني     : مي گويند
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و اگر اين چنين باشد بنابراين، هيچ غـرض حكيمانـه اي در كـار    باشد پس چه تفاوتي با دنيا دارد؟ 

انسان است و تسلسل يك جريان ملالت بار برپايه يكنواخت جسماني، كه انسـان اگـر كمـي    . نيست

  .درباره پوچي اين لذات فكر كند، چندشش مي شود

شئه آخرت اصلاً قابـل  اين ايراد و نظاير آن از آنجا ناشي مي شود كه اين كج باوران نمي دانند كه ن 

لذتهايي كه انسان در دنيا احساس مي كند، لـذت نيسـت دفـع رنـج و الـم و      . مقايسه با دنيا نيست

استخلاص از دردها و فقدانهاست، و اگر به فرض لذتي هم وجود داشته باشد، وسـيله اي اسـت كـه    

مانا زنـدگي اخـروي   براي رغبت كردن انسان به ادامه حيات، و رسيدن به هدف اصلي زندگي، كه ه

است، مثلاً از آنجا كه بدن انسان ابزار كامل روح است و اين ابزار براي ادامه حياتش نياز به غذا دارد، 

خداوند متعال در درون اين غذاها طعمهاي لذتهبش قرار داده تا جانوران و انسان را برخـوردن و در  

زه جنسي را براي ادامه نسل قرار داد كـه  و همچنين نيروي شهوت و غري. نتيجه ادامه حيات وا دارد

حاضـر نبـود   ) هيچ موجود زنده اي( اگر اين لذت در راستاي اين هدف حاصل نمي گشت، هيچكس

  .كه رنج توليد نسل را به خود هموار سازد

بنابراين، زندگي دنيا براي نشئه و عالم مقدماتي تهيوي براي وصـول بـه يـك حيـات اصـلي بـيش        

رت، غذاها و طعامهاي بهشتي، ابزاري براي رشد جسم و جسم بـراي رشـد روح و   در عالم آخ. نيست

پيداسش تعقل و تفكر و پي بردن به راز آفرينش نيست، آنجا راز ناگشوده اي وجود نـدارد كـه روح   

آنجا وجود انسـان بـا بـاطن و ملكـوت     . بخواهد به كمك جسم، زحمت كشف اسرار را به خود بدهد

وري وشهودي پيدا نموده و جمـال الهـي را بـدون هـيچ حجـاب و مـانعي       حقايق هستي رابطه حض

مشاهده مي كند اين جمال الهي است كه در قالب لذات نهاده شده در طعامهاي، نغمه ها، همسران 

اگـر  . آشكار مي شود... وبهشتي، كاخها، غرفه ها، نهرها، همنشيني ها، انواع و اقسام زينتها و لباسها 
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ابل مقايسه با لذات پست دنيوي بود بايد حورالعين آن فرزند توليـد كنـد و بايـد    لذات عالم آخرت ق

تفاله غذاها و نوشيدنيها بصورت فضولات بدبو و نفرت آور از بدن خارج شود بايد كاخها و اتاقهـايش  

ا كـار پاكـان ر  « :نه اينچنين نيست.... سرپناهي باشد براي فرار از سرما و گرما و حيوانات و دزدها و 

، آنجا تجلي جمال الهي است كه بوسيله اعمال و عقايد پاك مؤمن تجسم يافته »قياس از خود مگير

  .تا ابد آن خواهد زيست

خدا مقـدر فرمـود ه اسـت كـه     . چيزي جر تجسم نمازها و اعمال عبادي انسان نيست» حورالعين« 

بود كه خداوند چيزي زيبـاتر از   لهذا اگر بنا. انسان نتايج اعمالش را در زيباترين صورت ممكن ببيند

حورالعين به عنوان تجسم عمل مؤمن بيافريند، حتماً مي آفريد زيرا بخل در درياي رحمت الهي راه 

آري، مؤمن با حورالعين مصاحبت دارد با او معاقشه و مجامحه مي كند و او در بـوس و كنـار   . ندارد

حورالعين،تسـبيحات حضـرت   . مادي نيست است اما همه اينها چيزي بجز وقوع لذات معنوي و فوق

حق را در زيباترين اصوات و نغمه ها بر مؤمن مي خواند و مؤمن را مسـت و محـو تماشـاي جمـال     

حورالعين به مؤمن شرابي مي نوشاند كه مستي اش چيزي جـز مشـاهده جمـال    . خداوند مي سازد

گشـودن رازهـاي بلنـد    پيش مؤمن و حورالعين سخني جز وصـف زيبائهـاي هسـتي و    . الهي نيست

  . آري، حورالعين، جلوه حضرت حق است بر مؤمن. آفرينش نيست

براي اينكه بهتر بتوانيم از اوصاف اين جلوه زيباي الهي آگاه شويم چـه خـوب اسـت كـه بـازهم بـه       

  :سخنان طلايه داران وحي گوش فرا دهيم

حضرت پس از بيـان  . شوق آوردمي خواهد كه او را با توصيف بهشت به ) ع(ابي بصير از امام صادق 

  :اوصافي از بهشت و نعمتهايش به توصيف حورالعين پرداخته چنين مي فرمايد
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ابوبصـير مـي   .( مؤمن با هشتصد پري روي و چهار هزار باكره ويك زوج حورالعين تزويج مي كند«  

شتر نمـي  آري، با هيچيك از آنها همب: عرض كردم، فدايت شوم، هشتصد پري روي؟ فرمود: ( گويد

فدايت : عرض كردم). قدرت بائش زايل نمي شود.( شود مگر اينكه بعد از مجامعه همان است كه بود

) بقدري لطيـف اسـت  .( از خاك و سرشت بهش: شوم حورالعين ا چه چيزي خلق شده است؟ فرمود

مـي دارنـد   فدايت گردم آيا آنها كلا: گفتم. كه مغز دوساق پايش از وراء هفتاد لبا ابريشمين پيداست

آري؛ به كلامـي تكلـم مـي كننـد كـه هيچكـدام از       : در بهشت تكلم نمايند؟ فرمود« نكه بوسيله آ

مـا جاودانگـاني   : چه مي گويند؟ فرمـود، مـي گوينـد   : عرض كردم. خلايق نظير آن را نشنيده است

رديم، ك هرگز دچار اندوه و پريشاني نمي گ ي هستيمنما آسوده خاطرا. هستيم كه هرگز نمي ميريم

. ما مقيماني هستيم كه هرگز كوچ نمي كنيم، ما رضايت منداني هستيم كه هرگز خشم  نمي كنيم

خوشا به حال كسي كه ما براي آنها خلقت يافتيم، خوشا به حال كساني كـه آنهـا بـراي مـا خلقـت      

كـور مـي    يافتند، ما آنهاييم كه اگر يكي از ما در فضاي آسمان دنيا بياينـد نـور او تمـام چشـمها را    

   34.»كند

( يكي از موارد مشكوك منكرين قيامت و لذات بهشتي، شماره اغراق آميـز همسـران بهشـتي اسـت    

  ).همانطور كه درمتن حديث تعجب ابوبصير را ملاحظه نموديم

. همانطور كه قبلا گفتيم نشئه آخرت با نشئه دنيا از لحاظ وسعت دامنه حيات بسيار متفاوت اسـت 

داشته است كه حيات در دنيا بسيار محدود مي باشد و در آخرت بسيار گسترده خداوند چنين مقدر 

  .»و إن دارالاخرة لهي الحيوان« .»انما الحيوة الدنيا لعب و لهو« .و دامنه دار

  :حديث ذيل نمونه اي است از اين فراخي حيات و آثار آن
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تاجـدار داراي گردنبنـد و   همانا اهـل بهشـت جوانـاني هسـتند سـه چشـم و       «  :فرمود) ع(امام باقر 

دستبند، آسوده خاطر و دانا و گرامي به هر كدام از آنها نيروي صـد انسـان بـراي خـوردن طعـام و      

  35»....آشاميدني و آميزش جنسي داده شده است

  :توصيف حورالعين را به زبان روايات پي مي گيريم

  36 .»كه هرگز فساد نمي يابد حورالعين جنسش از خاك و زعفران بهشتي است: فرمود) ع(امام رضا 

در حديثي بلند در توصيف غرفه هاي بهشتي درباره حورالعين و لباسـهايش چنـين   ) ص(رسول خدا

همسر مؤمن يعني حورالعين از خيمه اش خارج مي شود و در حاليكه او را خدمتگزاران ..... « :فرمود

بر اين حـوري هفتـاد لبـاس    . گويدهمراهي مي كنند به استقبال مؤمن مي شتابد و به او درود مي 

حرير كه تارو پودش از ياقوت و لؤلؤ و زبرجد بوده و آغشته به مشك و عنبـر اسـت، پوشـيده شـده     

بر سرش تاج كرامت و در پاهايش كفشهاي طلاي مزين بـه يـاقوت و لؤلـؤ و بنـد كفشـش از      . است

عرضه مـي دارد بـه او چنـين     وقتي به ولي خدا نزديك مي شود و اشتياق خود را بر او. ياقوت سرخ

من مال تو ) دوران سختي به سر رسيد( اي ولي خدا، امروز ديگر روز رنج و سختي نيست: مي گويد

دست در گـردن نهادنشـان بـه    ( و به مقدار پانصد هزارسال از سالهاي دنيا آعوششان. و تو مال مني

) در ايـن بـين  ( تنگي نمي شـوند طول مي انجامد كه نه ولي خداوند و نه آن حوري دچار ملال و دل

تـو اي  : ولي خدا نظرش به گردنبندي از ياقوت سرخ مي افتد كه در وسطش اين لوح مكتوب اسـت 

  37.»ولي خدا دوست مني و من حوري، دوست تو وجود من به تو منتهي گرديد و وجود تو به من
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ي سر و پائين پاي او دو  هيچ بنده اي وارد بهشت نمي شود مگر اينكه بالا« :فرمود) ص(رسول خدا 

حورالعين مي نيشنند و با زيباترين صوت براي او نغمه سرايي مي كننـد و ايـن نغمـه هرگـز نغمـه      

   38.»تمجيد و تقديس الهي است) محتواي آن( شيطاني نيست، بلكه

اگر حوريني از حوريان بهشتي بر اهل دنيا ظاهر شود و يك سرزلف او آشكار « :فرمود) ع(امام صادق

   39»...مي مي ميرند) از شدت اشتياق( گردد تمام مردم دنيا

بوي انبياء بوي به است و بوي حوريان بهشتي بوي گل ياس و بوي ملائكه « :فرمود) ص(رسول خدا

  40.»بوي گل سرخ است

  غلمان چيست؟*  

 ـ    ه از جمله كساني كه در بهشت همراه ولي خدا هستند، كودكان و  جوانان زيبـارويي هسـتند كـه ب

  :خدمت مؤمن از جانب خداوند كمر بسته اند

  41.و يطوف عليهم غلمان لهم، كانهم لؤلؤ مكنون 

  .غلاماني كه مثل مرواريد پاك و دست نخورده اند مي چرخند) مؤمنين( بر آنها  

  

  يك سئوال و يك اشكال و پاسخ آن *  

ه نعم بهشتي كه شنيده مي سئوال اين است كه تكليف زنان در بهشت چه مي شود، زيرا آنچه دربار

پاسخ اين است كه هر زن مؤمنه اي با . شود درباره ازدواج مردان با حورالعين و با باكرگان زيباروست

شوي خود كه در دنيا با او محشور بود،محشور مي گردد و اگر مقام آن زن در دنيا از لحاظ تقـوي و  
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وهرش در بهشت به مقام شوهر مي رسد ملكات حسنه پايين تر از شوهرش بود ه باشد با شفاعت ش

در بهشت به ازدواج هركس كه دوست داشته ) شوهر نكرده باشد( و اگر در دنيا شوهري نداشته باشد

  .باشد درمي آيد و در نكاح او باقي مي ماند

اشكالي كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر زني چند شوهر كرده باشد و يكي پس از ديگري  

، در بهشت به كداميك از اين شوهران تعلق مي يابد؟ پاسخ اين اشكال را از ز بان حديث مرده باشند

  :بشنويم

پدر و مادرم فداي شما باد، زنـي دو شـوهر   : سئوال كرد) ص(از رسول خدا) رضي االله عنه( ام سلمه 

اي ام سلمه « :داشته و دو مرده وارد بهشت شده اند اين زن به كداميك از اين دو تعلق دارد؟ فرمود

اي ام سلمه بدان كه حسن .  هركدام كه بهتر است و حسن خلقش بيشتر است او را انتخاب مي كند

  42.»خلق خير دنيا و آخرت را با خود مي آورد

  نغمه هاي بهشتي   -3 

موضوعي است كه از صدر اسلام تاكنون مورد بحث و گفتگوي فقها بوده ..... آيا موسيقي حرام است؟

  .وز هم يكي از مسائل مهم و مبهم فقهي بخصوص در نظام اسلامي ماستاست و امر

  .براي پيداكردن يك پاسخ مناسب به اين سئوال طرح يك مقدمه ضروري است 

يكي چيزيهايي كه طبيعت حيواني و جسـماني  : اصولاً، آنچه كه باب  طبع انسان است دوگونه است

مـثلاً شـنيدن   . ح و كمالات انسان را رشد مي دهدانسان را تقويت مي كند، و ديگر چيزهايي كه رو

غيبت و استهزاي ديگران با طبع انسان سازگار است و شنونده از شنيدنش لذت مي برد و همچنين 

غـذاها هـم همينطـور، هـم     . استماع سخن حق و اندرزهاي حكيمانه موجب انبساط روح مي گـردد 
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ك و امثال آن لذيـذ اسـت و هـم گوشـت     غذاهاي حرام نظير گوشت حيوانات حرام گوشت مثلاً خو

هم حرامش باب طبع انسان . اصوات هم حلال و حرام دارند. گوسفند و ساير  حيوانات حلال گوشت

است، نظير نغمه طرب انگيز ساز و صوت تحريك آميز يك خنياگر زن، و هم حلالش موجـب فـرح   

  ... يل ايراني، نواي ني و روحي و لذت معنوي مي گردد مانند صوت قرآن، بعضي از آهنگهاي اص

بنابراين منشاء حرام يا حلال بودن اين چيزهاف چيزي جز ابعاد روحي انسـان نيسـت؛ انسـان يـك     

موجود ملكوتي و علوي است كه بنا به مصلحت آفريدگار جهان به عالم ماده تعلـق يافتـه و تعلقـات    

د، كلمـات و نغمـه هـاي معنـوي     مادي پيدا نموده است، اگر او فطرتش آلوده به تعلقات مادي نگرد

وملكوتي به او لذت مي دهد و فطرتش را بارورتر و شكوفاتر مي سـازد امـا اگـر مـيلش بـه زخـارف       

دنيوي فزوني يابد به همان نسبت از گفتن و شنيدن كلمات و صداي شهوت انگيـز و طـرب خيـز و    

  .همچني كلمات پست و شهواني لذت مي برد

برمـي خيـزد و   ) عـرش الهـي  ( ر خوش است كه از متن آفـرينش موسيقي در حقيقت آهنگ وكردا 

نغمـه داوود  . مضرابش شاخه ها و برگهاي درختان بهشتي و حنجره لطيف دوشيزگان بهشتي اسـت 

يك نغمه بهشتي است كه نه تنها انسانهاي پاك نهاد را شيفته خود مـي سـازد بلكـه بنـابر روايـات      

وت قرآن مجيد، دستور اكيد اين است كه آن را با صوت درباره تلا. پرندگان را به خود جلب مي كند

خوش بخوانيم، زيرا خود قرآن موسيقي است و الفاظش به هيئت هندسي عجيبي كنـار هـم چيـده    

كـه در نـوع خـود بـي      -شده كه اگر آنها را حتي ساده و بدون لحني هم بخوانيم، آن موسيقي كلام

شرع مقدس اسلام حرام است، آن موسيقي و آهنگي آري ، آنچه كه در . آشكار مي شود -نظير است

است كه خاستگاهش نفس اماره و شهوات نفساني باشد و استماع آن موجب تحريك قواي حيواني و 

اگر در آيات روايات ملاحظه مي شود كه آيات موسيقي حرام است بدين اعتبار اسـت  . شهواني گردد
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تفاده مي شود، لهذا از آنجا كه اين ابزار بيشتر در ايـن  اس) موسيقي حرام( كه از آنها بعنوان ابزار غنا

استفاده مي شود، چه خوب است با اصوات خوش همراه با اشعار نغز و حكيمانه و ) مع الاسف( جهت

  .آيات قرآني استفاده شود

يكي از مهمترين و لذت بخش ترين نعمات : پس از ذكر اين مقدمه نوبت به اين مطلب مي رسد كه 

است كه هم از طريق خوانندگان و هم از طريق ابزار موسيقي به گـوش  ) موسيقي( »ماعس« بهشتي

روايات ذيـل نمونـه هاييسـت از طـرح و ترسـيم چنـين       . جان ميهمانان خداوند در بهشت مي رسد

  :نعمتي در ميان نعمات بهشت

سئوالي بكـنم  فدايت شوم مي خواهم از شما .... «:سئوال مي كند) ع(عاصم بن حميد از امام صادق 

وجـود دارد؟ حضـرت   » غنا« بهشتآيا در : بپرس، عرض كردم: اما حيا مانع مي شود، حضرت فرمود

بدرستي كه در بهشت در ختي است كه خداوند به بادها امر مي كنـد بـه آن بوزنـد، از ايـن     : فرمود

(   :پس فرمـود س ـ. درخت اصواتي بلند مي شود كه خلايق تاكنون مانند آن را به زيبايي نشنيده اند

  43.»عوض ترك سماعي است كه مؤمنني از خوف خداوند د ر دنيا نموده اند) اين نعمت

درباره ازواج و نعمات بهشتي مطالبي را متذكر بودنـد و د رايـن بـين اعرابـي اي از     ) ص(رسول خدا

هـم  ) سـماع (يا رسول االله آيا در بهشت موسـيقي : شدت شوق برروي زانوهايش نشست و عرض كرد

همانا در بهشت نهـري وجـود دارد كـه در دوطـرفش دوشـيزگاني      . آري، اي اعرابي« :ست؟ فرموده

و بـا چنـان صـداي مـي     . هسـتند ) آوازخوانـدن ( سپيدروي و سپيدپوش نشسته اند و مشغول تغني

. و اين نعمت بالاترين نعمـات بهشـتي اسـت   . چنين صدايي را نشنيده اند خوانند كه خلايق تاكنون
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پرسيدم اين دوشيزگان به چيزي ) ص(گوينده حديث از زبان رسول االله(  »ابادردا« راوي مي گويد از

  44.»)ذكر صفات الهي( به تسبيح: تغني مي كنند؟ گفت

. ا زنگهـايي از نقـره آويـزان اسـت    در بهشت درختاني است كـه بـر آنه ـ  « :و نيز در روايات است كه 

هنگامي كه اهل بهشت اراده شنيدن موسيقي دارد خداوند بادي را از عرض برمي انگيزد و ايـن بـاد   

از اين زنگها چنان صوتي برمي خيزد كه . به اين درخت مي وزد و اين زنگها را به حركت درمي آورد

  45.»سپارنداگر اهل دنيا آن را بشوند از شدت طرب و شادي جان مي 

  تختها و فرشها و بالشهاي بهشتي  -4*  

از جمله نعماتي كه خداوند متعال در بهشت و ميهمانسراي خويش براي مؤمنين مهيا فرموده است  

و همـين قـدر   . تختها و فرشها و بالشها است كه براستي نمي توان مشابه آنها را در دنيا تصور نمـود 

  :ن قرآن و روايات بشنويمكافي است كه توصيف آنها را از زبا

  46منكبين علي سرر مصفوفة  

  .تكيه كنندگان بر تختهاي مرتب نهاده شد

   47فيها سرر مرفوعة 

  .تختهاي رفيع نهاده شده است) اين بهشت( در

  48علي الارايك ينظرون 

  .مي كنندبرروي تخت نشسته و به ديگر مؤمنين و ساير مناظر زيبا نگاه ) مؤمنين( و آنها

                                                 
  ١٩4ه��ن، ص  – ٤٤
 ه��ن  – ٤٥
  ٢٠@�ر،  – ٤٦
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اين است كه اين تختها به قدري زيبا و آسايش بخـش  ) سرر=ج( به سرير) اريكه( تسميه تخت وجه 

ارتفاع و طول و عرض اين تختهـا هـم بسـتگي بـه     . است كه موجب سرور و شادي مؤمن مي باشند

مؤمن به محض اينكه اراده صعود و جلوس بر تخت نمايد، ارتفاعش پايين مي آيـد  . اراده مؤمن دارد

اين تخت هم مانند ساير نعمتهاي بهشتي يك موجود باشعور است و خود را از جانب الهي  و خلاصه

  .موظف مي داند كه به نحو احسن اسباب شادي و سرور مؤمن را فراهم آورد

در قرآن مجيد براي انواع لباسها و فرشهاي بهشتي اسامي چندي ذكر شـده اسـت ماننـد اسـتبرق      

  . ه حقيقت آن ديدني است نه گفتني و شنيدنيوحرير، رفرف، نمارق و زرابي ك

  49.و زراتي مبثوثة* و نمارق مضفوفة 

  .بالشهاي مرتب چيده شده و فرشهاي گسترده شده

و چه در مورد بالشها چنين برمي آيد كه غرفـه  ) سرر مصفوفة( از تعبير مصفوفة چه در مورد تختها 

نيست، مؤمن در بهشـت دوسـتان و رفقـايي    ها و اتاقهاي بهشتي تنها نشيمنگاه مؤمن و همسرانش 

  .دارد كه از آنها پذيرايي مي كند

در ميان غرفه « :فرمودند) زراتي مبثوثه، فرش مرفوعه( در توصيف فرشهاي بهشتي) ص(رسول خدا 

هاي بهشتي فرشهاي گسترده شده كه بعضي بالاي بعضي ديگر است و جنسشان از حريـر و ديبـاج   

فـرش  « :ش مشك و عبير و كافور است و اين است قـول خـداي تعـالي   رنگارنگ است داخل اين فر

  50.»مرفوعة

  لباسهاي بهشتيان  -5*  

                                                 
٤٩ –  ،D6E�F١- /١4  
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درست است كه اصل در درست كردن و پوشيدن لباس، حفاظت از سرما و گرما وسـتر عـورت مـي    

باشد اما تجربه  به ما نشان داده است كه آنقدر كه انسان به زيبـايي لبـاس و رنـگ و لطافـت آن و     

لذتهاي ناشي از آن توجه داشته است، به پوشيدني بودن آن براي حفظ بدن از سرما و گرما عنايـت  

در بهشت سرما و گرما وجود ندارد اما از آنجا كه بهشت ظهور ملكات و تحقق آرمانها و . نداشته است

ت از آرزوهاي بشري است، نعمت لباس هم جايگاه خود را در بهشت يافتـه و بـه ضـميمه زينـت آلا    

دست بند و گوشواره و سينه بند و انگشتري گرفته تا تاج مرصع جواهرنشان، از مـؤمن هيـأتي مـي    

  .سازد كه گوشي وصفش را نشنيده و نه چشمي آن را ديده است

  :گوشه اي از اين نعمتها را بازگو مي كنيم) ع(اينك ما به رهنمود قرآني و روايات معصومين 

كه مؤمن به خانه هايش در بهشت داخل مي گردد، برسرش تـاج   هنگامي« :فرمود) ص(رسول خدا 

كرامت نهاده مي شود و لباسي از ابريشم زربافت و نقره بافت مزين به ياقوت ومرواريد چيده شده در 

نيز به لباس ابريشمي اي به رنگهاي ) غير از اين لباس( تاجهاي كوچكي زير تاج، پوشانيده مي شود

و اين است قول خداي . و نقره و لؤلؤ ياقوت سرخ است پوشانده مي شودمختلف كه نسوجش از طلا 

  :تعالي درباره اينگونه مؤمنان

   51يخلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤاً و لباسهم فيها حرير 

بوسيله دستبندهايي از طلا ونقره مزين مـي شـوند و لباسشـان در آنجـا از حريـر      ) بهشت( در آنجا،

  52»....است

اگر يك لباسي از لباسهاي اهل بهشت بر اهـل دنيـا آشـكار شـود، هرگـز      « : فرمود) ص(رسول خدا

  53.»بعضي از شدت نگاه نسبت به آن، مي ميرند. تحمل ديدن آن را ندارند

                                                 
٥١  ،I�٢٣  ،�@�J ٣٣و  
�را���ار، ج  – ٥٢�  ١٢٨، ص ٨�
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  آشاميدني هاي بهشت  -6*  

درسـت اسـت كـه غـذا و     . خوردن و آشاميدن، دو ركن مهم زندگي موجود زنده را تشـكيل مـي دد  

تأمين كننده جسم انسان يا حيوان است اما اين قدر كه موجـود زنـده بـه لـذت     ) نيآشاميد( شراب

در بهشت هم البتـه  .( خوردن و آشاميدن مي پردازد اين قدر به ياد آثار حياتي اين دو نعمت نيست

خوردن و آشاميدن تأمين كننده جسم مؤمن است و بازمانده هاي غذا برخلاف دنيا، بدبو و نفرت آور 

كه بالعكس، طبق روايات غذاي مؤمن بصورت عرق بدن كه از مشك و عبير خوشبوتر است، نيست بل

آنچه كه در زندگي بهشتي ) درباره طعام هاي بهشتي قريباً بحث خواهد شد( از بدن خارج مي شود،

آشـاميدن شـرابهاي بهشـتي كـه طعـام هـاي       . مهم است، درك كامل لذات روحي و جسماني است

ن ايجاد لذت در مؤمن، روح او را براي دريافت حقايق و درك اسماء الهي آمـاده  گوناگوني دارد، ضم

مي سازد، شرب اين مايعات به هيچوجه آثار سوء دنيوي را نظير نفخ شكم، سردرد، مستي، تهوع، و 

  .درپي ندارد... 

  :بهتر اين است كه رشته كلام را به دست وحي و پاسداراان آن بسپاريم 

  :درباره اينگونه مؤمنانقول خداي تعالي  

  54لسن و انهار من لبن لم يتغير طعمهمثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماءغير  

در آن نهرهايي است از آبي كه هيچ فساد ) اين است كه( مثل بهشتي كه به متقين وعده داده شده 

ييـر نمـي كنـد و داراي    و بوكردني در آن نيست و نيز داراي نهرهايي است از شـير كـه طعمـش تغ   

نهرهايي است از شراب كه موجب لذت نوشندگان مي گـردد و نيـز داراي نهرهـايي اسـت از عسـل      

  .مصفي و در اين بهشت از انواع و اقسام ميوه ها وجود دارد

                                                 
٥٤ – L��  /١، )ص(<
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  55*...يتنازعون فيها كاساً لغو فيها و لا تأثيم  

كه در اين تنازع تعارف دچـار لغـو يـا    بازهم بر سرخوردن نوشابه هاي بهشتي تعارف مي كنند بي آن

  .گناه گردند

  56...باكواب* يطوف عليهم ولدان مخلدون 

  همراه با تنبگ ها و ابريق ها. كودكاني زيبارو كه مخلد در بهشتند) مؤمنان( در اطراف آنها 

( و جام از شراب گوارا مي چرخند و آشاميدن چنين شـرابي نـه آنهـا را دچـار صـداع     ) نوعي ظرف( 

  .مي كند و نه تشنگي) دردسر

  57*.... ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً

  همانا نيكان از جام شرابي مي نوشند كه اين شراب مزاجش

از كافور است چشمه اي است كه تمام بندگان خدا از آن مي نوشند و اين چشمه دائماً در )باطنش( 

  .حال فوران و سيلان است

  58*.... ه من فصة و اكواب كانت فواربرا و يطاف عليهم بايت

ماننـد بلـور،   ) صـراحيهايي ( در اطراف آنها به گردش آورده مي شود جامهايي از نقـره و پيالـه هـاي   

و نوشانده شوند در آن جـامي كـه آميـزش و    . بلورهايي از نقره كه عجيب پرداختني از آنها كرده اند

است و در اطراف » سلسبيل« چشمه اي است كه نامش از) و اين زنجبيل.( مزاج آن از زنجبيل باشد

آنها پسراني گردش كنند كه جاودانند و هرگاه آنهـا را بنگـري مـي پنـداري كـه آنهـا مرواريـدهاي        

  .پراكنده اند

                                                 
  ٢0-٢٣@�ر،  – ٥٥
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  59.و سقيهم ربهم شراباً ظهوراً 

  .اين خداست كه به آنها شراب پاك بهشتي مي نوشاند 

  60. ...ختامه مسك* يسفون من رحيق مختوم 

و عاقلان بر اين نعمـت شـادماني ابـدي    . كه مهر آن از مشك است. نوشانده شوند از جامي مهر زده

. تركيب و طبع آن شراب ناب از عالم بالاست) بايد به شوق و رغبت بكوشند نه بر نعمت دنياي فاني

  .سرچشمه اي كه مقربان خدا از آن مي نوشند

  . . استفاده نموده است» نات تجري من تحتها النهارج«  و در بسياري از سوره ها از تعبير 

  :و اينك به چند نمونه روايي درباره نهرها و شرابهاي بهشتي مي پردازيم

وقتي كه من به معراج برده شدم در بهشت نهري ديدم ! يا علي« :فرمود) ع(به علي) ص(رسول خدا 

يي بود به تعداد ستارگان آسمان، در كناره در كنار آن پياله ها.... از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر

  61.»از ياقوت سرخ و مرواريد سفيد) قبه هايي( هاي اين نهر گنبدها

عـرض هـر نهـري    « :حضـرت فرمودنـد  . درباره اندازه نهرهاي بهشتي سئوال شد) ص(از رسول اكرم 

د و عبور مي كنـد و  باندازه مسيرپانصدسال راه است كه اين نهرها از زير قصرها و حجابها دور مي زن

از امواجش صداي موسيقي طرب انگيزي كه خدا را تسبيح مي كند شنيده مي شـود همـانطور كـه    

  62.»موسيقي اصيل مردم دنيا را به طرب مي آورد

  بيشتر نهرهاي بهشتي از نهر كوثر است كه در كناره آن دختران نارپستان« :و نيز فرمود 

  63.»مي رويند) مانند گياه( 

                                                 
  ٢١ده�،  – ٥٩
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در ضمن هـر قصـري از ايـن    « :...ضمن توصيفي جامع از قصرهاي بهشتي فرمودند) ص(خدارسول  

و نهري از شير، و نهـري از آب د  ) خمر(قصرها، چهار نهر وجود دارد؛ نهري از عسل ونهري از شراب

هر نهر از اين ) كناره( رحالي كه اين نهرها به درختاني از جنس مرجان پوشيده شده اند، در حاشيه

  64».ا خيمه هايي از مرواريد سفيد برپاستنهره

نهري است در بهشت كـه از شـير سـپيدتر و از عسـل     » رجب« :فرمودند) ع(امام كاظم يا امام رضا 

  65».شيرين تر است هركس يك روز از ماه رجب را روزه بدارد خداوند از اين نهر به او مي نوشاند

ايـن  . مي شوند بي آنكه از گودالي عبور كنندهمانا نهرهاي بهشتي جاري « :فرمود) ص(رسول خدا 

خاك ايـن نهرهـا از مشـك اذفـر و     . نهرها از برف سفيدتر و از عسل شيرين تر و از كره نرم تر است

سنگريزه هايشان در و ياقوت است هرگاه ولي خدا اراده كند نهرها از چشمه هاي خـود در منـاظر و   

از جنس جن و چه از جـنس انسـان بيشـتر از اينكـه      و اگر اهل دنيا چه. باغهاي او جاري مي شوند

هستند باشند و از غذاها و طعامها و شرابها و زينتهاي اين ولي خدا استفاده نمايند، هـيچ چيـز كـم    

  66.»نمي شود

« :چنـين فرمـود  » و مزاجه من تسنيم« :در تفسير اين قول خداي تعالي كه فرمود) ص(رسول خدا 

از آن مي آشامند و همانهايند ) ع(و آل محمد) ص(است كه محمدبهترين شراب در بهشت » تسنيم

و ائمــه معصــومين و فاطمــه و ) ع(بــن ابيطالـب و علــي ) ص(رسـول االله : مقربـون و ســابقون يعنــي 

و ذريه آنها و تمـام كسـاني كـه بـا ايمانشـان از آنهـا تبعيـت        ) صلوات االله عليهم و اجمعين(خديجه

  .»كردند
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انشمند يهودي و مطلـع از مضـامين كتـب آسـماني امتحانـاً از رسـول       از جمله سئوالاتي كه يك د 

اولين چيزي كه اهـل بهشـت بـه هنگـام دخـول در بهشـت مـي خورنـد         « :كرد اين بود) ص (خداا

آشـاميدني  : عرض كرد) شايد خواركي باشد كه مزه اش جگر ماهي باشد( جگرماهي: چيست؟ فرمود

  »راست گفتي: عرض كرد. »بيلسلس« :كه پس از اين مي خورند چيست؟ فرمود

چشـمه اي وجـود دارد كـه از عسـل     ) يكي از مراتب بهشـتي ( در فردوس« :فرمود) ص(رسول اكرم

شيرين تر واز كره نرمتر و از برف خنك تر واز مشك خوشبوتردر اين چشمه خاك و سرشتي اسـت  

و پيمـاني اسـت كـه     كه خداوند عزوجل ما را و شيعيان ما را از آن خلق فرمود هاست و اين ميثـاق 

  .»را بر آن گرفته است) ع(خداوند عزوجل ولايت علي بن ابيطالب

  طعامهاي بهشتي -7*  

  :مورد استناد ما اين آيه شريفه است كه فرمود. در بهشت هم ميوه وجود دارد و هم گوشت

  69.و امددنا هم بفاكهة و لحم مما يشتهون 

ميوه و گوشت با بنـا بـه   ) مؤمنين در بهشت( راي آنهاب) از روي فضل و كرممان(ما زياد مي گردانيم

  .ميل و اشتهايشان

همانطور كه در مبحث قبلي گفته شد، خوردن ميوه و گوشت ركن مهمي از لذات جسماني انسـان   

را تشكيل مي دهد و بهشت هم كه باطن و ملكوت دنياست از ارائه اين نوع لذت در حد اعلايش ابـا  

ستنش مهم است اين استك كه اوضاع و احوال بهشت بگونه ديگر اسـت و بـه   اما آنچه كه دان. ندارد

ميوه هاي اين دنيا در آن عالم هم به همين اسـم اسـت   « :»آيت االله دستغيب« تعبير شهيد بزرگوار

اولاً، ميوه هاي بهشت لطيف است و ميوه هـاي ايـن دنيـا    : ولي به حسب حقيقت،خيلي تفاوت دارد

                                                 
  ٢٢@�ر،  – ٦٩
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و تفاله دارد ميوه هاي دنيا نارس و رسيده دارد، لـه شـده و خـراب شـده      كثيف است، يعني كثافت 

. دارد بعكس ميوه هاي بهشتي كه نارس و بي طعم و خراب شده ندارد، بلكه هر يك از ديگري بهتـر 

ديگر از عظمت ميوه هاي بهشتي آنكه هسته ندارند و پوست كلفت هم ندارند پس از خوردن مدفوع 

  70».هم ندارند

  :براي درك چگونگي اينگونه نعمتها پاي گزارش پاسداران وحي مي نشينيم اينكه 

  71».هر يك از ميوه هاي بهشتي يكصدهزار طعم دارد« :فرمود) ص(رسول خدا

ديدم در حاليكه طبقي از انگور بهشتي ) پس از شهادتش( در عالم رؤيا عمويم حمزه را: و نيز فرمود 

  72.اين بسته به نظر مؤمن است. «ه خرما شديك مرتبه انگور مبدل ب. نزد او بود

مؤمن بر تخت خود نشسته كه ناگاه مرغاني كه به قدر شتري هستند مـي  « :فرمود) ص(رسول خدا 

بالهاي مرغ ريخته و كباب  مرغان فوراً مي نشينند،. مؤمن اراده خوردن گوشت آنها را مي كند. آيند

شد و الحمداالله گفت، مرغ زنده مي شـود و مـي   چون مؤمن سير . مي شود و مؤمن آن را مي خورد

  .»پرد و بين مرغان افتخار مي كند

يا ابالقاسم آيا فكر مي كني كه اهل بهشت مي خورند و مـي  : سئوال كرد) ص(مردي از رسول خدا 

آري، قسم به كسي كه جان من در يد قدرت اوست هريك از اهل بهشـت نيـروي   « :آشامند؟ فرمود

آنكه در بهشت مي خورد به قضاي حاجت هم : پرسيدمرد . و آشاميدن داراست صد مرد را درخوردن

: پاك است و پليدي در آن وجود ندارد؟ حضرت فرمـود ) از قرار مسموع( نياز دارد در حاليكه بهشت
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 ٣٨

عرقي كه از بدن يك بهشتي تراوش مي كند مانند تراوش مشك است كه از بدن مؤمن خـارج مـي   

  73.»شود

« :سـئوال نمـود، حضـرت فرمـود    ) ص(م درباره اولين طعام اهل بهشت از رسول خداعبداالله بن سلا

  74).در اين باره قبلاً توضح داده شد.( »نهنگ) كبد( جگر

همانا مدت زماني كه مؤ من در پاي يك وعده غذا خوردن در بهشت صـرف  « :فرمود) ع(امام صادق 

  75.»دن صرف نموده استمي  كند، معادل تمام اوقاتي است كه در دنيا براي خور

همانا اهل بهشت از هيچ چيزي باندازه نكاح و طعام و شـراب لـذت نمـي    « :فرمودند) ع(امام صادق 

  76.»برند

  .البته مقصود لذات جسماني است، لذات روحي جاي خود را دارد 

تي به چه دليل گفته مي شود كه اهل بهشت وقتي ميوه هاي بهش: پرسيد) ع(زنديقي از امام صادق 

مي خورند آن ميوه پس از آنكه مورد تناول مؤمن قرار گرفت مجدداً به صورت اولش برمي گـردد و  

آري، اينچنين است و اين بر قياس چراغي است كه نور « :حضرت فرمود. در جاي خود قرار مي گيرد

پـر  از آن خارج مي شود بدون اينكه از نورش كاسته شود هرچنـد كـه تمـام دنيـا از نـور آن چـراغ       

  77.»....شود

  وضع روحي بهشتيان -8*  

مهمترين سئوالي كه درباره زندگي بهشتي مطرح مي شود، اين است كه اهل بهشت از لحاظ روحي 

چگونه اند؟ آيا اين نعمتها هر چند بسيار خوب و عالي و فراخ باشند موجب خسـتگي وملالـت اهـل    
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 ٣٩

ي ديگـر بـالاتر از عـالم بهشـتي مـي      بهشت نمي شوند؟ آيا اهل بهشت، در بهشت آرزوي يك زندگ

  كنند؟

  :پاسخ اين سئوال همان است كه قبلاً از قرآن كريم داده شد 

  .»خالدين فيها لايبغون عنها حولاً« *

علت اينكه انسان از وضع موجود خود راضي نيست، اين است كه : اين پاسخ يك توضيح مي خواهد 

اصولاً انسان مادامي كه با خواسـته  . نطبق نيستوضع موجود با كمالات و خواسته هايش موافق و م

  ها و كمالات خود فاصله دارد، احساس خلاء و در نتيجه

اينكه انسان پس از كسب ثروت مادي بازهم در پي جمع آوري مال مـي باشـد   . مي كند» ناآرامي« 

وختن علتش جز اين نيست كه تصور مي كند اين مقدار كه اندوخته است كافي نيسـت، لـذا بـا انـد    

علـت  . مبدل سازد اما موفق نمي شود» آرامش« خود را به» اضطراب« ثروت بيشتر درصدد است كه

در . بهشت غير از دنياست. اضطرابش اين است كه اين ثروت چيزي نيست كه روحش در پي آن بود

بهشت كمالات انساني ظهور مي كند و نعمات بهشتي هم چيزي جز تبلـور و تجسـم ايـن كمـالات     

در آنجا اگر چيزي بالاتر از كمالات . انسان بعد از كمالات خود چه چيزي را جستجو مي كند .نيست

و به عبارت بهتر، نعمات ناشي از كمالات، داده مي شود، نه از جهت نيـاز و اسـتحقاق انسـان اسـت     

بلكه از جانب فضل و رحمت الهي است كه كمال از پي كمال و نعمت از پي نعمـت بـه او داده مـي    

  .ودش

  :روايات ذيل نمونه هايي از الطاف بيكران الهي را در رابطه با توسعه نعمتهاي بهشتي نشان مي دهد 

برتو باد به خواندن قرآن زيرا خداوند بهشت را با قدرت دسـت خـودش يـك    « :فرمود) ع(امام سجاد

فـران و  ملاطـش را از مشـك و خـاكش را از زع   : خشت از طلا و يك خشت از نقره ايجاد كرده است



 ٤٠

سنگريزه اش را از لؤلؤ قرار داده و درياف درجات و نعمات بالاتر را باندازه خواندن قرآن كريم توسط 

در ) و بـدان عمـل نمـوده باشـد    ( پس كسي كه در دنيا قرآن خوانده باشد انسان مقدر فرموده است

  بخوان و بالا برو: بهشت به او گفته مي شود

اگر يكي از چنين افرادي داخل بهشت شود و چنين مقاماتي بـه او   و) درجات بالاتر را دريافت كن( 

  78.»پيامبران و صديقين بدان درجه نمي رسندداده شود به مقامي مي رسد كه كسي جز

. نعمت مي دهنـد ) حداقل(بهر كدام از اهالي بهشت هفتصد برابر تمام دنيا« :فرمود) ص(رسول خدا 

و هفتادهزار قصـر و هفتـادهزار حجلـه و    ) وده ملك مؤمنمحد( براي يك اهل بهشت هفتادهزار قبه

  79.»داده مي شود... هفتادهزار تاج وهفتاد هزار جامه ابريشمين و هفتاد هزار حوري و

در حديث مفصلي درباره اهميت ماه رجـب و ثوابهـاي كـه بـر روزه داران ايـن مـاه       ) ص(رسول خدا

  :مترتب مي شود فرمود

و . را روزه بدارد خداوند يكي از درهاي جهنم را به رويش مـي بنـدد  كسي كه يك روز از ماه رجب «

كسي كه سه روز از اين ماه را روزه بدارد خداوند متعال بين او و بين آتش جهنم خندق يا مانعي كه 

طولش هفتاد سال راه است قرار مي دهد و كسي كه هفت روز از اين ماه را روزه بدارد خداونـد هـر   

رويش مي بندد و كسي كه هشت روز از اين ماه را روزه بدارد خداوند هر هشت  هفت در جهنم را به

و به او گفته مي شود از هر دري ) هر در به ازاء هر روز روزه داري( در بهشت را به رويش مي گشايد

كه مي خواهي داخل شو و كسي كه چهارده روز از اين ماه را روزه بدارد خداوند بقدري پاداش به او 

ايـن  . مي كند كه نه چشمي آن را ديده و نه گوشي شنيده و نه در قلبي خطور نموده است مرحمت

كسـي كـه   : نعمتها، قصرهايي است كه از مرواريد و ياقوت ساخته و پرداخته شده اند، سپس فرمـود 
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 ٤١

نـوي  برروي تختهايي از مرواريد و ياقوت زانو به زا» قبة الخلد« هفده روز از اين ماه را روزه بدارد در

قرار خواهد گرفت و كسي كه نوزده روز از اين ماه را روزه بدارد خداوند قصري از ) ع(حضرت ابراهيم

در بهشت عدن برايش بنا خواهد كرد در حاليكـه او  ) ع(و ابراهيم) ع(مرواريد تازه در مقابل قصر آدم

اداي حق او بـه او سـلام   همواره بر آن دو بزرگوار سلام مي كند و آن دو بزرگوار نيز جهت اكرام او و

اي : مي كنند و كسي كه تمام سي روز ماه رجب را روزه بدارد، منادي اي از آسمان ندا مي دهد كه

آنچه كه تاكنون انجام داده اي گذشت و خداوند تو را مشمول غفران خود قرار داد، اكنون ! بنده خدا

در هر بهشتي چهل : و عطا مي فرمايدو خداوند عزوجل از تمام مراحل بهشت به ا. عملت را آغاز كن

هزار شهر كه مصالحش از طلا است و در هر شهري چهل ميليون قصر و در هر قصري چهل ميليون 

غرفه و اتاق در هر اتاقي چهل ميليون سفره كه تمام ظروفش از طلاست و بر سر هر سفره اي چهل 

هركدام از اين طعامها . ده شده استميليون كاسه و در هر كاسه چهل ميليون نوع طعام و شراب نها

در هر غرفه اي چهل ميليون تخت طلايي نهاده شده كه . و نوشيدنيها رنگ و طعم ويژه خود را دارد

برروي هـر تختـي يـك حـورالعين نشسـته كـه داراي       . طول هر تختي دوهزار در دوهزار ذراع است

توسط يك ميليـون  ) بافته شده( انسيصدهزار گيسو از جنس نور دارد و هركدام از اين دسته گيسو

تمام اين . خدمتكار حمل مي شود در  حالي كه تمام اين گيسوان با مشك و عنبر آغشته شده است

  80.»ثوابها براي روزه ماه رجب است

دوازده هزار حورالعين، :  كمترين درجه و منزل در درجات شهدا عبارتند از« :فرمود) ص(رسول خدا 

  81.»....ه هركدام هفت هزار خادم دارنددوازه هزار دوشيزه ك
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همانا خداوند بهشت را خلق فرمود كـه نـه چشـمي آن را ديـده و نـه هـيچ       « :فرمود) ع(امام صادق

بـو و  : مي فرمايد) بهشت( مخلوقي از آن خبر دارد، خداوند هر روز درهاي آن را مي گشايد و به آن

و ايـن قـول خداونـد اسـت كـه      » المؤمنـون  قد افلح« :طراوت خود را زياد كن، بهشت هم مي گويد

ارهـايي  كسي نمي داند كه خداوند چه روشنايي هايي در ازاي ك» ....فلا تعلم نفس ما اخفي« :فرمود

  82.»كه انسان كرده است برايش       نموده است

اهل بهشت زندگي مي كنند و هرگز مرگ سراغشان نمي آيد، بيدارند و هرگز « :فرمود) ع(امام باقر 

نمي خوابند، غني هستند و هرگز دچار فقر نمي شوند، شادمانند و هرگز محزون نمـي گردنـد، مـي    

خندند و هرگز نمي گريند، مورد اكرام واقع مي شوند و هرگز كسي بر آنها اهانت نمي كند، بشاشند 

گـر  مـي آشـامند و هز  . مي خورند هرگز گرسنه نمي شـوند . و دژم نيستند و دائماً مسرور و خندانند

تشنه نمي شوند، مي پوشند وهرگز برهنه نمي گردند، همواره سوار مي شوند و به زيارت مي رونـد،  

پسر بچه هاي خدمتكار در حالي كه در دستشان ظروف سيمين و طلائي قرار دارد، بر آنها سلام مي 

ب خداونـد درود  و همواره از جان. كنند، بر تختهايي تكيه مي زنند و دائماً بر يكديگر نظاره مي كنند

ما از خداوند بهشت را برحمتش مسئلت مي كنيم زيرا او بـر هـر چيـز قـادر     . و سلام هديه مي شود

  83.است

« :سـئوال شـد فرمـود   » خالدين فيها لايبغون عنها حولاً« :درباره قول خداي تعالي) ع(از امام صادق

خارج نمي شـوند و مقصـود   ) و عوالم بهشتي( اين است كه آنها هرگز از بهشت» خالدون« مقصود از

  84.»....بهشتيان هرگز طالب دگرگوني و تبديل وضعيت نيستند اين است كه» لايبغون عنها جولا «از
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هنگامي كه اهل بهشت در بهشت اجتماع مي كنند، خداوند بـا جلـوه اي از   « :فرمود) ع(امام صادق 

اي بندگان من سـرتان را  : ي فرمايدخداوند م. حلو آتش بر آنها تجلي يافته آنها هم سجده مي كنند

آنهـا هـم مـي    . بالا كنيد، امروز روز سجده و عبادت نيست زيرا سختي از شما برداشته شـده اسـت   

پروردگار ما چه چيزي بالاتر از آنچه كه امروز به ما عطا فرمودي؟ تو بهشت را بر مـا ارزانـي   : گويند

پـس  . عادل هفت برابر، نيز از آن شما خواهد بودآنچه كه به شما دادم م: خداوند مي فرمايد. داشتي

هر مؤمني هر جمعه در اين مقام بازمي گردد و هفت برابر گذشته از خداوندش دريافت مـي كنـد و   

و اين دهش در روزهاي . نزد ما بيشتر از اينهاست» و لدينا مزيد«:اين همان قول خداست كه فرمود

  85.»جمعه رخ مي دهد

  اعراف  حوران بهشتي را دوزخ 

  از دوزخيان پرس كه اعراف بهشت است                        

   »سعدي«                                                                  

  يك توصيف جامع   -9* 

  بهشت به زبان يك روايت و سه سوره از سور قرآني 

شت و بهشتيان است كه بعنوان نمونه آورده روايت ذيل يكي از روايات نسبتاً طولاني در توصيف به 

  : مي شود

  .»يوم حشر المنفقين الي الرحمن وفداً« :درباره آيه) ص(از رسول خدا) ع(اميرالمؤمنين

، سـئوال كـرد، رسـول    )روزي كه ما متقين را براي مهماني خداي رحمـن محشـور مـي گـردانيم    ( 

. سـواره هسـتند  ) واردين بر خداي رحمـن (انهمانا اين ميهمان! يا علي« :در پاسخ فرمودند) ص(خدا
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هستند كه در دنيا تقواي خدا را پيشه ساختند و خداوند عز ذكره نيـز آنهـا را   ) و زناني( آنها مرداني

مـي  » متقـين « مورد محبت و عنايت خاص خود قرار داده و از اعمالشان راضي مي گـردد و آنهـا را  

  .نامد

قسم به كسي كـه دانـه را شـكافت و موجـود زنـده را خلـق       بدان، ! يا علي« :آنگاه حضرت فرمودند 

از نوع ناقـه هـاي   ) ناقه هايي(از قبرهايشان خارج مي شوند و ملائكه با شترهايي) متقين(فرمود، آنها

بر اين ناقه ها دهنه اي اسـت كـه ريسـمان آن    . به استقبالشان مي شتابند) ناقه هاي بهشتي( عزت

همراه با هر يك از . برفراز محشر پرواز مي كنند) كه بال دارند( قه هانابا اين ) متقين.( ارغواني است

بر در بهشت درختي است كـه يـك   . آنها هزار فرشته در جلو و راست و سمت چپ حركت مي كنند

در سمت راست . هزار انسان را جاي مي دهد) سايه اش(كه در زيرش) بقدري پهناور است( برگ آن

از ايـن چشـمه مـي نوشـند و     ) متقـين .( يار پاك و پاكيزه اسـت اين درخت چشمه اي است كه بس

خداوند قلبهايشان را بوسيله اين چشمه از حسد و كينـه پـاكيزه مـي گردانـد و موهـاي بـدن را از       

از » وسقاهم ربهم شراباً طهوراً« :بدنشان فرو مي ريزد و اين است همان سخن خداي تعالي كه فرمود

  .همين چشمه است

آنگاه به چشمه ديگر كه در سمت چـپ ايـن درخـت اسـت     « ):در ادامه فرمودند) ص(رسول اكرم( 

اين چشمه، چشمه زندگي اسـت كـه بـا غسـل در آن     . متوجه مي شوند و در آن شستشو مي كنند

عرش خداوند با آنها همراه مي شـوند و ايـن در   آنگاه ساكنان . جاودانه مي شوند و هرگز نمي ميرند

آنگـاه خداونـد   . مام آفات و بيماريها و سرما و گرما تا ابد سلامت يافتـه انـد  حالي است كه اينان از ت

دوسـتانم را بـه بهشـت    : جبار جل ذكره خطاب و فرشتگاني كه آنها را همراهي مي كنند مي فرمايد

درآوريد و آنها را در كنار خلايق متوقف نسازيد، زيرا رضايت من بر آنها سبقت يافتـه و رحمـتم بـر    
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چگونه مرا خوش مي آيد كه آنها را با كساني كه حسناتشـان بـا سيئاتشـان    . گشته استآنها واجب 

آميخته شده است همراه سازم؟ پس فرشتگان آنها را بطرف بهشت سوق مي دهند و هنگامي كه به 

درب بزرگ بهشت مي رسند فرشتگان حلقه در بهشت را بشدت مي كوبند و صداي زنگ دار و كش 

كـه خداونـد آنهـا را بـراي      -طنين ايـن صـدا بگـوش تمـام حوريـان     . رمي آورنددار آن را به صدا د

حوريان از شـنيدن صـداي حلقـه بهشـت بـه      . مي رسد -دوستانش در بهشت ها آماده ساخته است

پـس در  . »دوستان خداوند نزد ما آمدند« :نشاط و شادي برمي خيزند و به يكديگر چنين مي گويند

ي شود و داخل مي گردند و همسران بهشتي آنها چه حورالعين و بزرگ بهشت به رويشان گشوده م

خوش آمديـد، چقـدر اشـتياق مـا بـراي      : چه آدميان به استقبالشان شتافته و اين چنين مي گويند

  .اولياء خدا هم در پاسخ آنها همين را مي گويند. ديدارتان زياد گشت

  :داوند كه فرمودما را درباره اين سخن خ) ص(يا رسول االله: فرمود) ع(علي 

  »عرف من فوقها عرق مبنية« 

؟ )ص(خبر دهيد ك با چه چيزي ساخته شده اند يا رسول االله. غرفه هايي است بنا شده بر بالاي هم

خداوند عزوجل اين غرفه هـا را بـراي دوسـتانش از مرواريـد و يـاقوت و      ! يا علي« :حضرت فرمودند

هر غرفه اي هزار در طلائـي دارد و بـر   . ن از نقرهزبرجد ساخته است، سقفشان از طلاست و ملاطشا

در اين غرفه ها فرشهايي گسترده شده كـه از جـنس حريـر و    . هر در فرشته اي گماشته شده است

و ايـن اسـت   . ابريشم با رنگهاي مختلف مي باشد كه لابلاي تاروپود آنها مشك و كافور و عنبر است

نگاه كه مؤمن بر منازلش در بهشت داخل مـي شـود    آ. »و فرش مرفوعة« :همان قول خدا كه فرمود

برسر تاج فرمانروايي و كرامت نهاده و لباسي از ابريشم طلائي و نقره گـون و يـاقوت و مرواريـد بـه     

گذشـته از ايـن   .( قرار دارند، پوشانيده مي شـود ) اصلي( رشته كشيده شده در تاجكهائي كه زيرتاج
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ا رنگهاي گوناگون و بافتهاي مختلف از جنس طلا و نقـره و  هفتاد نوع لباس ابريشمي حرير ب) لباس

يحلـون  « :اين است همان قول خداي عزوجل كـه فرمـود  . لؤلؤ و ياقوت سرخ نيز پوشانيده مي شود

در بهشت، متقين به دستبندهاي طلائـي و لؤلـؤئي و لباسـهاي حريـر مـزين و      » .…فيها من اساور

مي نشيند، تخت از شـدت فـرح و شـادي بـه جنـبش      آنگاه كه مؤمن بر تختش .) ملبس مي گردند

در منازل خود در بهشـتها مسـتقر مـي شـود فرشـته      ) ولي االله( آنگاه كه دوست خداوند. درمي آيد

خادمان اين مؤمن چـه زن و چـه   . موكل بهشتهاي او براي عرص تهنيت از او اذن دخول مي خواهد

اكنون بر اريكـه خـود تكيـه داده و زوجـه او     زيرا ولي خدا هم . همين جا باش: مرد به او مي گويند

حورا از خيمه خـود خـارج مـي    ) در اين هنگام( خود را براي ولي خدا آماده مي سازد» حورا« يعني

شود در حاليكه در جلو و اطرافش خدمتگزاران دوشيزه او را مشايعت مي كنند، لباسي كه اين حورا 

  .ز ياقوت و لؤلؤ و زبرجد با بوي مشك و عنبر استهفتاد لباس ابريشمين بافته شده ا: به تن دارد

بر سر اين حوري زيبا، تاج كرامت نهاده شده و بر پاهايش يك جفت باپوش طلائي مزين به ياقوت و 

وقتي ايـن پـري رو بـه ولـي خـدا      . است، پوشيده شده است) سرخ(لؤلؤ كه بندهايش از ياقوت احمر

اي ولي : ه پا مي ايستد به ولي خدا چنين مي گويدنزديك مي شود، و ولي خدا هم از شدت شوق ب

و آنگـاه دسـت در   . من براي تو هستم و تـو بـراي مـن   . خدا امروز روز رنج و مشقت نيست، بلندشو

گردن هم مي شوند و مدت اين معاشقه را اگر به محاسبات دنيوي درآوريم به مقدار پانصدسال طول 

  .خستگي شوندمي كشد بي آنكه هردوي آنها دچار ملالت و 

رخ مـي  ) بي آنكه از نـوع ملالـت باشـد   ( وقتي فتور مختصري« ):درادامه فرمودند) ص(رسول خدا( 

دهد، ولي خدا نظرش به گردن حوري مي افتد و متوجه گرنبندهايي از جنس ياقوت سرخ مي شود 

 تـو اي ولـي خـدا، منـي، و مـن     « :كه وسط آنها صفحه اي است كه بر آن چنين نوشته شده اسـت 
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آنگاه خداوند هزار » هي مي شود و وجود تو به وجود منوجود من بوجود تومنت. حورالعين معشوق تو

فرشته را براي عرض تهنيت به  او و همسرش روانه بهشت مي كند و در مقابل اولـين در از درهـاي   

بهشتش درنگ مي كنند و از فرشته هاي موكل درهاي بهشت ولي خدا، اذن دخـول مـي گيرنـد و    

انتخاب از ولي خدا براي ما اجازه دخول بخواه زيرا خداوند ما را براي عرض تهنيت : ين مي گويندچن

) پـرده دار ( آنگاه فرشته بر حاجب. باشيد تا به پرده دار بگويم: فرشته موكل مي گويد. فرموده است

آنگاه . ؤمنداخل مي شود در حاليكه بين او حاجب سه بهشت فاصله دارد تا برسد به اولين بهشت م

به حاجب اطلاع مي دهد كه هزار فرشته فرستاده خداي عالميان بر در ايستاده انـد تـا بـه    ) فرشته(

بـراي  : حاجب مي گويد. ولي خدا تهنيت گويند و از من خواسته شده تا برايشان اجازه ورود بگيريم

سـرش حـورا بسـر مـي     من بسيار دشوار است كه در حالي از ولي خدا اجازه ورود بگيرم كه او با هم

پـرده  ( حاجب بر قيم. بين حاجب و ولي خدا نيز در بهشت فاصله است): فرمود) ص(رسول خدا.(برد

بر در بهشت ولي خدا هزار فرشته فرستاده خداونـد عـزت   : وارد شده چنين مي گويد) دار مخصوص

مخصوص آورده و به ايستاده اند تا بر ولي خدا تهنيت گويند، قيم روبه سوي خادمان و خدمتگزاران 

فرستادگان خداوند جبار بر در بهشت ايستاده اند به ولي خدا موقعيت و مقـام  : آنها چنين مي گويد

آنها هم رسالت اين فرشتگان را به ولي خدا اطلاع داده و ولي خدا اذن . اين فرشتگان را اطلاع دهيد

) همانطور كه گفته شد)( ويندتهنيت مي گ( آنگاه فرشتگان بر ولي خدا داخل شده. دخول مي دهد

آنگاه كه به فرشتگان رسـول اذن  . اين غرفه هزار در دارد و بر هر دري فرشته اي گماشته شده است

دخول داده مي شود هر فرشته موكل در خويش را باز مي كند و تمام فرشتگان از اين درهاي غرفه 

  بر قيم
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ا به او مي رسانند و اين همان اسـت كـه   و پيام خداوند جبار ر. داخل مي شوند) حاجب مخصوص( 

از ( و  فرشتگان از تمام درها» و الملائكة يدخلون عليهم من كل باب« :خداوند در قرآن مجيد فرمود

و نيز اشاره است به اين قول خدا كـه  . »سلام عليكم« :بر او وارد مي شود و به او مي گويند) هردري

كـه مقصـود ايـن ولـي خداسـت و ايـن نعمتهـا و        » لكاً كبيراًو اذا رأيت ثم رأيت نعيماً و م  «:فرمود

ايـن  ) آري( و اين اجازه خواستن فرشتگان خداوند بـر اوسـت  . كرامتها و فرمانروايي بزرگ و والاست

  .»ملك عظيم كبير« است آن

در بهشت ولي خدا نهرهايي است كه از زير محل سـكونت او  « ):در ادامه فرمودند) ص(رسول خدا( 

  .»تجري من تحتهم الانهار« :واين همان قول خداوند است كه فرمود جاري است

و نيز ميوه هايي است كه بسيار نزديك و در دسترس مؤمن است و اين همـان قـول خداسـت كـه      

  .»و دانية عليهم طلالها و ذللت قطوفها تذليلاً« :فرمود

. شتها داشته باشد تناول مي كندمؤمن از اين ميوه كه كاملاً نزديك است از هر نوعي كه بخواهد و ا 

اي ولي خدا از من نوش جان كن كه قبـل  : هركدام از انواع اين ميوه ها به ولي خدا چنين مي گويد

( مؤمن در بهشت باغهاي زيادي دارد چـه معـروش  ): فرمودند.( از آنكه ميوه ديگري نوش جان كني

و در بهشـت او نهرهـايي   ) ده شـده بوته هاي گسـتر ( و چه غيرمعروش) بوته هاي بلند آويخته شده

آنگاه كه ولي خـدا بـه   . و نهرهايياز شيرو عسل) بهشتي(و از آب) خمر( جاري است از شيره ميوه ها

غذاخوردن دعوت مي شود چيزي نظير اشتهاي به غذا به هنگام غـذاخوردن در او ايجـاد شـده بـي     

  .ناميده مي شود) مانند دنيا( آنكه آن حالت شهوت غذا

آنگاه ولي خدا با دوستانش خلوت مي كند و به زيارت هم نايل مي شوند و در باغهايي ): ودندو فرم( 

كه داراي سايه گسترده هستند به گستردگي مابين طلوع فجر تا طلوع خورشيد، در نازو تنعم بسـر  
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هار مي برند و جالبتر از اين نعمتها براي هر مؤمن اي است كه هر مؤمني هفتاد زوجه حورالعين و چ

مؤمن ساعتي را با حورا و ساعتي را با همسر آدمي خود بسر مي برد و ساعتي . همسر از آدميان دارد

مؤمن در هاله اي از نور پوشانده و در حاليكـه  . با خودش خلوت نموده و بر تختهايش تكيه مي دهد

سـت؟ شـايد   اين شـعاع نـوراني چي  : بر اريكه خود تكيه داده است به خدمتگزارانش چنين مي گويد

خدمتگزاران چنـين مـي   . خداوند جبار مرا مورد ملاحظه ربوبي و جلوه جبروتي خود قرار داده است

منزه است خداوند، منزه است خداوند بلكه اين جلوه حوري اي است از همسران تو كه هنوز : گويند

اريكه ات مشـاهد ه  وقتي او تو را در . او در خيمه اش نشسته و در شوق ديدار توست. او را نديده اي

كرد از شدت شوق به تبسم آمد و اين شعاع و نوري كه تو را پوشانيده اسـت از سـفيدي و شـفافي    

آنگاه هزار خـدمتگزار دختـر و پسـر    . از او بخواهيد كه نزد من آيد: ولي خدا مي گويد. دندان اوست

ه و بر ولي خدا وارد براي دادن اين بشارت نزد آن حوري مي روند آن حوري از خيمه اش خارج شد

هفتاد پارچه ابريشمي بافته شده از طـلا و  : مي شود در حالي كه بر او اين لباسها پوشيده شده است

نقره، مزين به مرواريد و ياقوت زبرجد آميخته با مشك و عنبر با رنگهاي گوناگون بگونه اي كه مغـز  

. اين حوري بـر مـؤمن وارد مـي شـود     آنگاه كه... ديده مي شود) ابريشم( ساقش از وراي هفتاد حله

تمام خدمتگزاران با ظروف طلايي و نقره اي كه در آن مرواريد و ياقوت و زبرجد است استقبال مـي  

يكديگر را در آغوش مي گيرند ) ولي خدا و حوري( آنگاه اين د وهمسر. كنند و بر او نثار مي نمايند

  86.»لت و خستگي بكشاندبي آنكه طولاني بودن اين هم آغوشي آنها را به ملا

  

  نمونه هاي قرآني در توصيف بهشتيان  -و 
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  سوره الرحمن -1* 

  87*.... فباي الا ربكما تكذبان* و لمن خاف مقام ربه جنتان

اي جـن و انـس كـدامين    . و هركه از مقام قهر و كبريايي خدا بترسد او را دو باغ بهشت خواهد بـود 

پـس اي جـن و   . آن دو بهشت انواع ميوه هـا و نعمتهاسـت   نعمتهاي خدا را تكذيب مي كنيد؟ و در

) تنسيم و سلسبيل( در آن دو بهشت دو چشمه آب. انس كدامين نعمتهاي خدا را تكذيب مي كنيد

پس اي جن و انس كدامين نعمتهاي خدا را انكار مي كنيد؟ در آن دو بهشت از هر ميوه . روان است

اي چن و انس كدامين نعمتهاي خدا را انكار مي كنيد؟ پس ). معروف و غيرمعروف( اي دو نوع است

و . تكيه زده اند) در كمال عزت( در حاليكه بهشتيان بر بسترهايي كه حرير و استبرق آستر آنهاست

پـس اي جـن و انـس كـدامين نعمتهـاي      . ميوه درختانش در همان تكيه گاه در دسـترس آنهاسـت  

جز ) كه به چشم پرناز( نان و زيباروي با حيايي استخدايتان را تكذيب مي كنيد؟ در آن بهشتهاي ز

و انـس  پـس اي جـن   . به شوهر خود ننگريد و دست هيچكس پيش از آنها بدان زنان نرسيده اسـت 

) كثرت وفور درختـان و سـايه هـا   ( كدامين نعمتهاي خدايتان را تكذيب مي كنيد؟ آن دو بهشت از

هاي خدايتان را تكذيب مي كنيد؟ در آن دو پس اي جنس و انس كدامين نعمت. سبز سيه فام است

پـس اي جـن و انـس كـدامين نعمتهـاي      . دو چشمه آب گوارا مـي جوشـد  ) دو بهشت دوم( بهشت

پس اي جن . خدايتان را تكذيب مي كنيد؟ در تمام اين بهشتها نيكو زنان با حسن و جمال بسيارند

ز شوهرانشان دست هيچكس بدان و انس كدامين نعمتهاي خدايتان را تكذيب مي كنيد؟ كه پيش ا

پس اي جن و انس  كدامين نعمتهاي خدايتان را تكذيب مي كنيد؟ در حالي كـه  . زنان نرسيد است

پـس اي جـن و انـس كـداميك از     . بر رفرف سبز و بساط زيبا تكيه زده انـد ) بهشتيان با حورالعين(
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ار توسـت كـه خداونـد جـلال و     نعمتهاي خدايتان را تكذيب مي كنيد؟ بزرگوار و مبارك نام پروردگ

  .عزت و احسان و كرامت است

  سوره الواقعه  -2* 

  88*.....فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنه* و كنتم ازواجاً ثلاثة

كـه اصـحالب يمـين مـي     . گروهي راستان. شما خلايق به سه دسته مختلف مي شويد) در قيامت( 

گروهي ناراستان كه اصحاب شومي و شـقاوتند  و . نيكوست) در بهشت ابد( باشند كه چقدر حالشان

( آنانكه در ايمان از همه پيشي جستند) و طايفه سوم.( سخت است) در دوزخ( كه چقدر روزگارشان

آنها در بهشت پرنعمت . آنها به حقيقت مقربان درگاهند. مقام تقدم يافتند) و در اطاعت خدا و رسول

امـت  ( و عده قليلي از متأخران يعنـي . پيشينيان هستندآنها جمعي بسيار از امم . جاوداني متنعمند

و پسراني كه حسن جوانيشـان  . آنان در بهشت بر سريرها مي نشينند). در آخرالزمان اند) ص(محمد

و جامهاي پر ) زرين( و مشروبه هاي) بلورين( با كوزه هاي. ابدي است گرد آنها به خدمت مي گردند

و . نه هرگز دردسري باشد و نه سستي عقل و رنج خمار، كشند). بر آنان دور مي زنند( از شراب ناب

. و گوشت مرغان از هر غذا كه مايل باشند و زنان سيه چشـم زيبـا  . ميوه خوش از آنچه كه برگزينند

اين نعمتهاي الهي پاداش اعمال آن بهشـتيان  . كه در نظافت چون در و لؤلؤ مكنون بر آنها مهياست

خرده گيري و گنـاهي بربندنـد و جـز     و و بيهوده نشنوند و نه به يكديگرنه آنجا هيچ حرف لغ. است

  .سلام و تحيت و احترام بهم نگويند و نشوند

در سايه درختان سدر پر ميوه بي خار . و راستان و اصحاب يمين، چه خوش روزگارند اصحاب يمين 

زلال و ميوه هاي بسيا، كـه   در سايه بلند درختان و در اطراف نهر آبهاي. و درختان پربرگ سايه دار
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بـا زنـان   ( و فرشهاي پربهـا . هيچوقت منقطع نشوند و هيچكس بهشتيان را از آن ميوه ها منع نكند

) زناني كـه .( كه ما آنها را در كمال حسن بيافريده ايم و هميشه آن زنان را باكره گردانيده ايم). زيبا

كـه  . مخصوص اصـحاب يمـين اسـت   ) تياين نعمتهاي بهش.( شوهر دوست و با هم هم سن وسالند

  .جمعي از پيشينيان و جمعي از امت رسول آخر زمان هستند

  سوره الدهر  -3* 

  89*.....عيناً يشرب بها عباداالله يفجرونها تفجيراً* ان الابرار يشربون من كأس كن مزاجها كافوراً

ت از شرابي نوشـند كـه   هستند در بهش) س(كه مصداق اعلايشان ائمه معصومين( و نكوكاران عالم  

از چشمه گوارايي كه از آن بندگان خاص خدا مي نوشند . طبعش در لطف و رنگ و بوي، كافور است

زيرا آن بندگان نيكو به عهد و نذر خـود وفـا مـي    . كه به اختيارشان هركجا خواهند جاري مي شود

و هم بر . رد، مي ترسندكنند و از قهر خدا در روزي كه شر و سختيش همه اهل محشر را فرا مي گي

و گويند ما فقط براي رضاي خدا بـه شـما طعـام    . دوستي خدا به فقير واسير و يتيم طعام مي دهند

ما از قهر پروردگار خـود بـه روزي كـه از    . مي دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسي هم نمي طلبيم

آنها را از شر و آفـت آن  و خداوند هم . رنج و سختي آن رخسار خلق درهم و غمگين است مي ترسم

) بر ايثار( و پاداش آن صبر كامل. روز، محفوظ داشت و به آنها روي خندان و دل شادمان عطا فرمود

تكيه زننـد و در  ) عزت( كه در آن بهشت بر تختهايي. شان، باغ بهشت و لباس حرير مرحمت فرمود

و سايه درختان بهشتي بر سر آنهـا و   )آزاردهنده( بينند و نه سرماي زمهرير) سوزان( آنجا نه آفتابي

با جامهـاي سـيمين و   ) و ساقيان زيباي حور و غلمان.( ميوه هايش در دسترس و در اختيار آنهاست

كه آن بلورين كوزه ها به رنگ نقره خـام و بـه انـدازه و تناسـب     . كوزه هاي بلورين بر آنها دور زنند
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زنجيل گرما و عطـرآگين اسـت بـه آنهـا     ) ونچ( و آنجا شرابي كه طبعش. اهلش مقدر گرديده است

و آنجا چشمه اي است كه سلسبيلش نامند و دور آن بهشتيان نوجواناني كه تا ابد جوان و . بنوشانند

و چـون  . خوش سيما هستند به خدمت مي گردند كه اگر بر آنها بنگري گمان بري كه لؤلؤ منثورند

كشوري ب نهايت بزرگ خواهي يافـت بـر دوش و   آن جايگاه نيكو را مشاهده كني،عالمي پرنعمت و 

بالاي بهشتيان، لباسهاي لطيف و ديباي سبز و سـطير اسـت و بـر دستهاشـان دسـتبند نقـره فـام،        

اين بهشت بدين نعمت و عظمت به حقيقت، پاداش شماسـت  . خدايشان شرابي پاك و گوارا بنوشاند

  .و سعيتان مشكور و مقبول است

  ست؟بردرهاي  بهشت چه نوشته ا

بهشت هشت در دارد بر هر در آن چهار كلمه نوشته است و در اول نوشته قناعت، انـداختن كينـه،    

ترك حسد، همنشنيني با اهل خير بر در دوم نوشته دست كشيدن بر سـر يتيمـان دسـتگيري بـه     

محتاجان و برآوردن حوائج مسلمانان غمخواري فقرا بر در سوم نوشته كم گفتن، كـم خـوردن، كـم    

بيدن، كم شهوتراني كردن بر در چهارم نوشته گرامي داشتن مهمـان، گرامـي داشـتن همسـايه،     خوا

نيكي نمودن به پدر و مادر يا حرفي را بگويد كه خير باشد يا خاموش باشد و در پنجم نوشنه خـوار  

هد نكند كسي را تا خوار نشود، ناسزا نگويد تا ناسزا نشوند، ستم نكند تا ستم نشود، هركس مي خوا

دين او استوار باشد بگويد لا اله الا االله محمد رسول االله علي ولي االله بر در ششم نوشته هر كس مي 

خواهد كرمهاي زمين او را نخورد مسجد جاروب كند هركس مي خواهد قبرش تاريك نشود،مسـجد  

تم بـر در هف ـ . را روشن كند، هر كس مي خواهد بدنش در قبر تازه بماند براي مسـجد فـرش بخـرد   

نوشته است عيادت كنيد بيماران را، عقب جنازه برويد، كفن براي مردگان بخريد، به مقروض قـرض  
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بدهيد، بر در هشتم نوشته است صدقه دادن سـخاوت داشـتن، خـوش خلقـي كـردن مـردم آزاري       

  .نكردن

  »بهشت« 

وي از اينجـا  در آخرت جايي را پروردگار عالم خلق فرموده و ذخيره براي كساني كه بـا ايمـان و تق ـ  

بروند قرار داده است در اين مهمانخانه انواع پذيرائيها و اقسام نعمتهـا و لـذتها كـه در خـور بزرگـي      

خداوندي و وسعت آن عالم است تدارك فرموده بطوريكه دانستن حقيقت و تفضـيل آن بـراي اهـل    

ي و اوضـاع و  اين عالم محال است و بعين مانند اطلاع يـافتن بچـه اي كـه در رحـم اسـت از بزرگ ـ     

هيچكس نداند چه نعمت هاي بزرگي كه « گزارشات دنياست و لذا در قرآن مجيد مجملاً مي فرمايد

و نسـبت بـه    90»چشم آنها را روشن مي كند براي ايشان ذخيره شده در برابر كردارهاي نيـك آنهـا  

موجود است و  براي بهشتيان در بهشت آنچه را كه بخواهند« :نعمتهاي بهشتي بيان كلي مي فرمايد

  91».نزد ما از آنچه كه بخواهند زيادتر است

  92».د بودنبهشتيان در آنچه را بخواهند هميشگي خواه« :و نيز در جاي ديگر مي فرمايد 

خلاصه جائي است كه در آن ناكامي و ناراحتي نيست اندوه، پيـري و مرض،خسـتگي و كسـالت در     

سـلطنت حقيقيـه   . ا است لذا نامش دارالسلام مي باشدآنجا راه ندارد سلامتي مطلق از هر حيث آنج

  كه عبارت از قدرت نامه است بطوريكه هرچه بخواهد بشود براي بهشتيان است كه

زمانيكه ببيني آنجا خواهي ديد نعمت فـراوان و  « و در سوره دهر مي فرمايد) إن أهل الجنة ملوك( 

  93.سلطنت و پادشاهي بزرگ را
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